
رديف واژۀ بيگانه معادل 
فارسی

تعريف

1 abnormal magnetic variation تغيير مغناطيسي نابهنجار النهار مغناطيسي نما از نصف هنجار سوزن قطب انحراف بي

2 absolute geopotential topography  پتانسيلي  زمينعارضة
مطلق

پتانسيلي عارضة زمين ←

3 absolute gravity گراني مطلق ربايش گرانشي واقعي روي سطح زمين يا هر سيارة ديگر

4 absolute gravity station اي مشخص، معمولاً در آزمايشگاه، كه مقدار گراني مطلق در  نقطه ايستگاه گراني مطلق
 آن تعيين شده است

5 absolute isohypse زمان فشار و ارتفاع از سطح ميانگين دريا بر روي آن  خطي كه هم ارتفاع مطلق خط هم
 ثابت است

6 absolute magnetometer سنج مطلق مغناطيس گيري شدت ميدان مغناطيسي بدون ارجاع  دستگاهي براي اندازه
هاي مغناطيسي ديگر به نتايج حاصل از دستگاه

7 absolute station ايستگاه مطلق، ايستگاه 
گراني مطلق

هاي  گيري گراني محلي يا رصدخانه اي ويژة اندازه پايه  ايستگاه
گيري گراني مطلق  اندازه

8 absolute-gravity instrument افزار گراني مطلق سنج كند گيري مي دستگاهي كه گراني مطلق را اندازه

9 acceleration of free fall  شتاب سقوط آزاد شتاب گراني ←

10 acceleration of gravity شتاب گراني  شتاب يك جسم براثر ربايش گرانشي يك سياره
 acceleration of free fallشتاب سقوط آزاد . متـ 
apparent gravityگراني ظاهري        

11 acoustic log نگارة صوتي هايي كه ازطريق انتشار امواج  اصطلاحي عمومي براي نگاره
شوند آكوستيكي تهيه مي

12 acoustic well logging نگاري آكوستيكي چاه گيري پيوستة سرعت انتشار موج با فرستادن گمانه، شامل  اندازه
آشكارساز و چشمه، به داخل چاه

13 acoustic-velocity log→ sonic log

14 acquisition footprint → geometry 
footprint 

15 acquisition imprint → geometry 
footprint 

16 aerial gravimetry سنجي هوايي گراني گيري گراني از داخل هواگَرد اندازه

17 aerial magnetometry سنجي هوايي مغناطيس  مغناطيسي از داخل هواگَرد گيري زمين اندازه
airborne magnetometryسنجي هوابرد  مغناطيس. متـ 

18 aerogravity corrections سنجي  هاي گراني تصحيح
هوايي

هاي گراني هوايي براي جبران اثرهاي  هايي كه بر روي داده تصحيح
مختلف، از جمله حركت عمودي وسيلة نقلية هوايي و تغيير جهت 

شود ها انجام مي اين وسيله و سرعت سكوي متحرك و مانند آن

19 aeromagnetic map نقشة هوامغناطيسي شود هاي مغناطيسي هوابرد تهيه مي بر مبناي داده اي كه نقشه

20 aeromagnetic surveying برداري  نقشه
هوامغناطيسي

هاي مغناطيسي با هوابرد گيري اندازه

21 aftershock لرزه پس لرزة بزرگ لرزة كوچك پس از زمين زمين

22 age of diurnal inequality سن نابرابري روزانه ماهانة شمالي يا جنوبي ماه از يك  بيشينة ميل نيمبازة زماني ميان 
سو و هنگامي كه اثر بيشينة ميل در گسترة كشنَد يا سرعت 

 دهد از سوي ديگر جريان كشنَدي رخ مي
 سن كشنَد روزانه age of diurnal tide. متـ 
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 diurnal ageسن روزانه       

23  age of diurnal tide شنَد روزانهسن نابرابري روزانه ← سن ك 

24  age of phase inequality, age of tide, 
phase age 

  سن نابرابري فاز

25  age of tide→ age of phase inequality   مترادف است باage of phase inequality / سن نابرابري
 فاز

26  air gun اي براي تخلية هواي بسيار فشرده به درون آب وسيله تفنگ هوا 

27  airborne detector ردشود و براي تعيين مكان يا  دستگاهي كه با هواگَرد حمل مي آشكارساز هواب
 رود كار مي تشخيص اشيا در هوا يا سطح زمين به

28  airborne gravimeter 
synonyms: airborne gravity meter 

هوايي بر روي اي كه براي استفاده در وسيلة  سنج ارتقايافته گراني سنج هوابرد گراني
سكويي ثابت نصب شده و مجهز به حسگرهاي زمان واقعي و رقمي 

 هاي واپايش بر روي سكوي متحرك است و نيز سامانه
29  airborne gravity meter  →airborne gravimeter 

30  airborne magnetometer رد مغناطيسرد براي اندازه سنج هوابزمين گيري ميدان مغناطيسي نوعي دستگاه هواب 

31  airborne magnetometry رد مغناطيسسنجي هوايي مغناطيس ← سنجي هواب 

32  airwave شود اي كه با سرعت صوت در هوا منتشر مي بخشي از انرژي لرزه هواموج 

33  Airy hypothesis يريميان پوسته و ) ايستايي هم(اي مبني بر ترازمندي گرانشي  فرضيه فرضية ا
 گوشته

34  aleatory uncertainty → random 
uncertainty 

    

35  alias band سيگنال كه محتواي بسامد اولية آنها خارج / هايي از نشانك مؤلفه نوار دگرنام
است، ولي ) nyquist bandwidth(از پهناي نوار نايكوئيست 

 افتاده است) pass band(برداري بر روي نوار گذر  براثر نمونه

36  alias filter, antialias filter رود تا بسامدهاي  برداري به كار مي نوعي صافي كه قبل از نمونه صافي دگرنام
برداري امكان دگرنامي دارند حذف  اي كه در نتيجة نمونه ناخواسته

 شوند

37  aliasing بروز خطا در بسامدهاي پايين طيف دامنة يك تابع گسسته براثر  دگرنامي
 برداري نامناسب نمونه

38  amplitude anomaly اثر  افزايش يا كاهش محلي دامنة ميدان پتانسيل بر )1 هنجاري دامنه بي
تغيير در توزيع تباين پذيرفتاري يا چگالي مواد 

  زيرسطحي
 ايِ بازتابي كاهش يا افزايش موضعي دامنة موج لرزه )2

39  anelastic attenuation چشمه، ناشي از ميرايي كاهش جنبش زمين با دور شدن موج از  تضعيف غيركشسان
ها، براثر ناهمگني  ماده و انتشار موج در محيط و نيز پراكندگي موج

 پوسته

40  anhysteretic remanent magnetization حالت مغناطيسي يك نمونه هنگامي كه در يك ميدان مغناطيسي  مغناطش ناپسماندي مانده
 ثابت و يك ميدان متناوب كاهشي قرار گيرد 

41  anisotropy constant فرّومغناطيسي كه بيانگر رابطة  پارامتري وابسته به دماي مادة  ثابت ناهمسانگردي
 هاي مختلف و انرژي ناهمسانگردي است مغناطش در جهت

42  annual magnetic variation → magnetic 
annual variation 

  

43  anomalistic month→ anomalistic 
period 

 anomalistic periodمترادف است با  

44  anomalistic period, anomalistic month, 
perigee-to-perigee period 

قرار شد ( هنجار دورة بي
با گروه نجوم هماهنگ 

 )شود

بازة زماني ميان دو عبور متوالي هر ماهواره يا ماه از حضيض مدار 
 به دور جسم مادر
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45  anomalous potential  اختلاف ناچيز ميان پتانسيل گراني واقعي و پتانسيل گراني بهنجار هنجار بيپتانسيل 

46  anomaly amplitude مغناطيسي يا (سيگنال هدف / انحراف محلي نشانك بيشينه هنجاري دامنة بي
هاي نوفه با  از سطح نوفة زمينه پس از از بين بردن مؤلفه) گراني
 بلند هاي كوتاه و دامنة  موج طولِ

47  antalias filter → alias filter     
48  antiferromagnetic susceptibility  پذيرفتاري

 يسيپادفرّومغناط
معيار پاسخ مغناطيسي مادة پادفرّومغناطيسي هنگامي كه در 

 معرض  ميدان خارجي قرار گيرد

49  antiroot ها سازندي با چگالي بيشتر از چگالي پوسته در زير اقيانوس پادريشه 

50  antithetic fault گســلي فرعي با زاوية بزرگ نسبت بـه گـســل اصـلـي و در  نهاد گسل ناهم
هاي  كه در گسل) stress regime(هـمــان رژيـم تـنش 

هاي عادي سوي شيبِ  جايي مخالف و در گسل امتدادلغز سوي جابه
 مخالف نسبت به گسل اصلي دارد

51  AP index ي پيهاي  هاي رصدخانه اي از داده حاصل از مجموعهاي  شاخص سياره شاخص ا
گيري شدت آشفتگي ميدان مغناطيسي  استاندارد براي اندازه

 زمين در طول يك روز

52  apparent density اي چگالي كپه ← چگالي ظاهري 

53  apparent gravity  شتاب گراني ← گراني ظاهري 

54  apparent resistivity ويژة زمين همگن و همسانگردي كه در رابطة ولتاژ ـ  مقاومت ويژة ظاهري مقاومت
 كند شده صدق مي گيري جريانِ اندازه

55  apparent velocity تندي ظاهري فازي مشخص در جهتي معين سرعت ظاهري 

56  apparent velocity filter→ velocity filter   مترادف است باvelocity filter  /صافي سرعت 

57  apparent-resistivity curve ويژة ظاهري برحسب بسامد يا زمان يا جدايي  نگاشت مقاومت ويژة ظاهري خم مقاومت
 الكترودها

58  applied seismology شناسي اكتشافي لرزه ← شناسي كاربردي لرزه 

59  arc shooting → fan shooting بادبزني اي برداشت لرزه←  اي كماني برداشت لرزه 

60  areal geometry هاي سطحي فشرده يا تنُكي از  نوعي هندسة برداشت شامل شبكه چيدمان سطحي
 ها ها و چشمه گيرنده

61  array factor→ geometric factor   

62  arrival time 1 نگاري اي به ايستگاه لرزه لحظة رسيدن موج لرزه. 1 زمان رسيد 
 اي از چشمه به گيرنده بازة زماني رسيدن موج لرزه. 2

63  artifact 2, footprint 1 پردازي برداري يا داده اثر اتفاقي و ناخواستة ناشي از داده ماند پردازش 

64  aseismic لرزه به همراه ندارد ساختي كه زمين رويداد يا فرايندي زمين لرزه بي 

65  asperity هر زون پرتنش در صفحة گسل تنشگاه 

66  astatic gravimeter → astatized 
gravimeter     

67  astatized gravimeter, unstable 
gravimeter, labilized gravimeter, 
astatic gravimeter, pseudoastatized 
gravimeter 

سنجي كه در آن نيروي گراني با نيروي بازدارنده، نزديك به  گراني سنج ناپايدارنما گراني
 حالت تعادل ناپايدار است

68  astronomic latitude زاوية ميان امتداد قائم و صفحة استواي آسمان عرض نجومي 

69  attenuation relationship اي رياضي كه پارامتري از جنبش زمين، مانند اوج شتاب  رابطه رابطة تضعيف
لرزه  هاي زمين زمين را به پارامترهاي چشمه و مسير انتشار موج

 دهد نسبت مي

70  aurora australis  هاي جغرافيايي جنوبي شفق قطبي در عرض جنوبگانشفق 
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 southern lightsنورهاي جنوبي . متـ 

71  aurora borealis هاي جغرافيايي شمالي شفق قطبي در عرض شفق شمالگان 
 northern lightsنورهاي شمالي . متـ 

72  auroral electrojet هاي  هنگام خُردتوفاناي در مغناسپهر كه در  جريان الكتريكي قوي الكتروجت شفقي
 يابد هاي شفقي شارش مي قطبي در طول زون

73  auroral frequency هايي كه در آنها يك شفق، در صورت عدم تداخل  صد شب در بسامد شفق
 اي ديده شود ابرها، در محل ويژه

 
74  auroral oval  شكل واقع در مركز قطب مغناطيسي زمين كه  اي بيضي منطقه شفقي بيضي

 دهد هاي شفقي در آن روي مي گسيل

75  auroral pole فراواني شفقي  مناطقي كه در آن خطوط هم قطب شفقي)auroral 

isochasm (مغناطيسي  هاي محور مغناطيسيِ ميدان زمين بر قطب
 منطبق است

76  auroral region درجة هر قطب شفقي 30مغناطيسي  اي در عرض زمين منطقه منطقة شفقي 

77  auroral substorm پي شفق در هنگام  در ها و تشديدهاي سرشتي و پي حركت خُردتوفان شفقي
هاي شفقي به سمت قطب  شب كه موجب حركت سريع كمان نيمه
 كند شود و در بيضي شفقي برآمدگي ايجاد مي مي

78  auroral zone مغناطيسي  هاي زمين شكل در پيرامون قطب اي نواري تقريباً دايره زون شفقي
 دهد فعاليت شفقي در آن رخ مي بيشترين كه 

79  automatic picking اي  طور خودكار در امتداد مقطع لرزه اي به تعيين زمان رويداد لرزه گزينش خودكار
 اي هاي لرزه يا از درون حجمي از داده

80  auxiliary fault plane → auxiliary plane     
81  auxiliary plane, auxiliary fault plane اي مجازي عمود بر صفحة گسل در حل سازوكار كانوني صفحه صفحة كمكي 

82  axial dipole principle مغناطيس كه بيانگر انطباق محور دوقطبي  اصلي اساسي در ديرينه اصل دوقطبي محوري
هاي  مغناطيسي با محور چرخشي زمين در تمام زمان زمين
 شناسي است زمين

83  azimuthal array→ azimuthal survey   

84  azimuthal survey 
syn: azimuthal array 

نوعي برداشت الكتريكي كه در آن الكترودهاي جريان در  برداشت سمتي
هاي مشخصي از دهانة چاه و يك يا دو الكترود پتانسيل در  سمت

 گيرند چاه قرار مي

85  azimuthal vertical electrical sounding  ژرفاكاوي الكتريكي
 سمتي

 هاي مختلف  هاي الكتريكي قائم در جهت زني گمانه
 

86  azimuthal vertical seismic profiling دهانة هايي در راستاهاي مختلف  نگاري قائم با چشمه نوعي لرزه نگاري قائم سمتي لرزه
 چاه

87  B  factor curve→ Beta curve   

88  b value  مقدارb ها برازش  لرزه بزرگي زمين هاي فراواني ـ شيب خطي كه به داده
 شده است

89  back azimuth, reverse azimuth  لرزه سنج به رومركز زمين سمتي در راستاي افقي از لرزه سمت وارون 

90  background polarization حاصل از برخي سنگ قطبش زمينه هاي  پاسخ قطبش القايي نسبتاً ضعيف
 نشده كاني

91  background seismicity اي كه نتوان آن را به گسل يا چشمة مشخصي نسبت  خيزي زلزله خيزي زمينه زلزله
 داد

92  bar magnet به ميله اي رباي ميله آهن شدت مغناطيده كه خاصيت مغناطيسي  اي از فولاد سخت
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 كند خود را حفظ مي

93  barrier 3 العاده دارد و مانع گسترش  هر بخشي از گسل كه مقاومت فوق سد جنبش
 گسيختگي شود

 سد. متـ 

94  basic wavelet 
syn.: embedded wavelet, equivalent 
wavelet 

كه  مثبت در حوزة زمان هنگامي  بازتابندة موجك بازتابي از تك موجك پايه
 تابش عمودي باشد

95  Beta curve 
syn: pulse curve, B  factor curve 

 هاي قطبش القايي دادهنوعي منحني كاربردي در تفسير  منحني بتا

96  bilateral rupture نوعي گسيخت گسل كه در آن انتشار جبهة گسيخت از كانون  گسيخت دوسويه
 لرزه دوسويه است زمين

97  bin  بندي خطي واقع بر روي  هاي مجاور در يك شبكه پهنة ميان خط 1خانك
 يك سطح

98  bin fractionation geometry → Flexi-Bin 
geometry 

    

99  bin interval فاصلة بين دو خانك مجاور ها فاصلة خانك 

100  bin rotation عدي براي ايجاد راستاهاي به اي سه هاي لرزه بازپردازش داده چرخش خانكخط  ب
)in-line (و عمود به  خط)cross-line ( جديد، متفاوت با راستاهاي

 هاي اصلي متناظر در داده

101  biomagnetism ميدان مغناطيسي بر موجودات زنده اثر مغناطيس زيست 

102  blind zone اي كه موج شكست مرزي آن اولين رسيد نيست لايه زون كور 

103  blocking temperature هاي مغناطيسي ثابت  دمايي كه در درجات كمتر از آن تعداد حوزه دماي بندال
 ماند مي

104  blocking volume مغناطش شيميايي سنگ در طول  ماندهحجمي از دانه كه در آن  حجم بندالي
 ماند شناختي ثابت باقي مي هاي زمين زمان

105  body wave موج حجمي 
 

 شود اي كه در داخل زمين منتشر مي نوعي موج لرزه

106  body-wave magnitude لرزه بر پاية لگاريتم نسبت اندازة دامنة موج  بزرگي زمين بزرگي موج حجميP  به دورة
 آن

107  borehole برداري و  گيري و نمونه نوعي چاه حفرشده با مته براي اندازه چاه گمانه
 اكتشاف

 چاه. متـ 

108  borehole effect نگاره به سبب اندازه و تأثير چاه و زون  آشفتگي ايجادشده در چاه اثر چاه
 تاخته

109  borehole geophone چاه گمانه را تحمل تواند شرايط دما و فشار داخل  يابي كه مي لرزه ياب لرزه چاه
 كند

110  borehole geophysics هاي خواص فيزيكي در  گيري برداري و تحليل اندازه علم نگاشت چاهي ژئوفيزيك درون
 چاه آزمايش

111  borehole gravimeter گيري گراني  سنج مجهز به سامانة قرائت از دور براي اندازه گراني سنج گراني چاه
 در داخل چاه

112  borehole imaging تهية تصوير مستقيم يا غيرمستقيم از ديوارة چاه با استفاده از  چاهي تصويربرداري درون
/ هاي اپتيكي يا روش) logging tools(برداري  ابزارهاي نگاره

 نورشناختي

113  borehole magnetics هاي موجود در  هاي مغناطيسي سنگ علم بررسي و تعيين ويژگي چاهي مغناطيس درون
 چاه
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114  borehole survey 
syn: drillehole survey 

چاه با حسگري كه   هاي ديوارة گيري خواص فيزيكي سنگ اندازه چاهي برداشت درون
 در درون چاه قرار دارد

115  borehole televiewer نوعي روبشگر  چاهي دوربين درون)scanner ( فراصوتي براي تصويربرداري از ديوارة
 صوتي بازتابيچاه، با استفاده از امواج 

116  borehole-to-borehole method روشي براي مطالعة محدودة ميان دو يا چند چاه كه با ايجاد امواج  چاه به روش چاه
P  ياS گيرد در يك چاه و دريافت آنها در چاه ديگر صورت مي 

117  Bouguer anomaly هاي عرض  اي پس از تصحيح اختلاف گراني نظري با گراني مشاهده هنجاري بوگه بي
 جغرافيايي و ارتفاع و زمينگان

 Bouguer gravity anomalyهنجاري گراني بوگه  بي. متـ 

118  Bouguer correction → Bouguer 
reduction     

119  Bouguer gravity anomaly هنجاري بوگه بي ← هنجاري گراني بوگه بي 

120  Bouguer plate گيري  برابر ارتفاع ايستگاه اندازهلاية فرضي نامتناهي با ضخامتي  صفحة بوگه
 از سطح مرجع، معمولاً سطح درياهاي آزاد

121  Bouguer reduction, Bouguer correction كه در آن ارتفاع ايستگاه و لاية  نحوي هاي گراني به تصحيح در داده برگردان بوگه
 سنگي ميان ايستگاه و سطح دريا در نظر گرفته شود

122  bow tie effect → bowtie effect     

123  bow-tie effec → bowtie effect     

124  bowtie effect/ bow-tie effect/ bow tie 
effect 

در ) buried focus(نمايان شدن ناوديسي با كانون مدفون  گون اثر پروانه
 )unmigrated(اي نـاكـوچيـده  مـقطـع لرزه

125  brick geometry, brickwall geometry, 
brick pattern, brickwall pattern 

هاي  هاي چشمه در ميان خط نوعي چيدمان متعامد كه در آن خط چيدمان آجري
 شود جا مي گيرنده به چپ يا راست جابه

126  brick pattern → brick geometry     
127  brickwall geometry → brick geometry     

128  brickwall pattern → brick geometry     
129  brittle سان بشكند اي كه بدون تغيير شكلِ موم ويژگي ماده] ژئوفيزيك[ شكننده 

آساني  اي كه براثر فشار به ويژگي مادة غذايي] علوم و فناّوري غذا[
 شكند مي

130  broadband seismogram باند ثبت شده باشد نگار پهن نگاشتي كه با لرزه لرزه باند نگاشت پهن لرزه 

131  broadband seismograph اي با دورة  هاي لرزه سيگنال/ هاي تواند نشانك نگاري كه مي لرزه باند نگار پهن لرزه
 ثانيه را به دقت ثبت كند  100تا  1/0تناوب تقريبي از  

132  broadband seismometer سنجي كه در گسترة بسامدي وسيع حساسيت مطلوب دارد  لرزه باند سنج پهن لرزه 

133  broadside spread نگاري بازتابي كه در آن محل چشمه آشكارا  نوعي آرايش در لرزه گسترش هامشي
 خارج از خط گسترش قرار دارد

134  bubble effect اي  تكرار اولين رسيدها و ديگر رويدادهاي حاصل از چشمة لرزه اثر حباب
 هاي حباب براثر تپَ

135  bubble pulse مبش تَپ حباباي در آب چشمة لرزههاي پياپي حباب حاصل از  ر 
 حباب  پالس. متـ 

136  bulk density گيرد وزن واحد حجم جسم كه فضاهاي خالي را نيز در بر مي اي چگالي كپه 
 apparent densityچگالي ظاهري . متـ 

137  Bullard B correction 
synonyms: Bullard B gravity correction 

 انحناي سطح زمينتعديل تصحيح بوگه به سبب  تصحيح ب بولارد 
 

138  Bullard B gravity correction  → Bullard B correction 

139  button patch geometry چيدمان شطرنجي ← چين  چيدمان دكمه 
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140  capable fault پذير  گسلي كه لغزش ناگهاني در امتداد آن از نظر مكانيكي امكان گسل مستعد
 است

141  cataclastic مربوط به سنگي كه براثر تنش مكانيكي شديد در جريان دگرگوني  آواري تنش
 ديناميكي، در عمق پوسته به وجود آيد

142  catalogue completeness نماي فهرست  تماميت
 زمين لرزه ها

هاي بزرگتر از  لرزه اي كه تمامي زمين لرزه ترين بزرگي زمين كوچك
مشخصات نگاريِ ثبت شده يا در فهرست  آن در هر شبكة لرزه

 ها آمده باشد لرزه زمين

143  Cavendish balance جايي دو جرم  آن جابه اي براي تعيين ثابت گرانش كه در  وسيله ترازوي كاونديش
كوچك واقع در دو سر يك ميله با نزديك كردن دو جرم بزرگ به 

 شود گيري مي آنها اندازه
144  CDP → common-depth-point     
145  centre of gravity نقطة ثابتي در هر جسم كه برايند نيروي ربايش گرانشي بر آن  گرانيگاه

 وارد شود 
 مصوب فرهنگستان اول* 

146  centroid location لرزه شده در هر زمين اي براي گشتاور آزاد مكان بهينة چشمة نقطه مكان مركزوار 

147  characteristic earthquake هاي تقريباً يكسان  يك زون گسلي با بزرگيهايي كه در  لرزه زمين لرزة سرشتي زمين
 هاي مشابه روي دهد و مشخصه

148  chargeability 
 

 خصوصيت بنيادي قطبش القايي در حوزة زمان بارپذيري

149  checkerboard pattern هايي را پر  ها خانه بعدي كه در آن گيرنده نوعي هندسة برداشت سه چيدمان شطرنجي
گيرند و از تناوب اين  ها قرار مي خانهها دورتادور  كنند و چشمه مي

 آيد ها و فضاهاي خالي الگويي شطرنجي به وجود مي خانه
 button-patch geometryچين  چيدمان دكمه. متـ 

150  chemical magnetization → chemical 
remanent magnetization     

151  chemical remanence → chemical 
remanent magnetization     

152  chemical remanent magnetization, 
CRM, chemical remanence, chemical 
magnetization, crystallization 
remanent magnetization, 
crystallization magnetization 

هاي  شناختي پايدار كه از رشد آهستة دانه مغناطش زمين مانده مغناطش شيميايي مانده
 شود اطيسي ناشي ميكاني مغناطيده در ميدان مغن

153  clinometer گيري شيب وسيلة كوچك دستي براي اندازه سنج شيب 

154  closing error → error of closure     
155  CMP → common midpoint     
156  coast effect اقيانوسي بر القاي الكترومغناطيسي  -اثر تباين رسانندگي خشكي اثر ساحل

 در سطح زمين

157  coda attenuation→ coda Q   

158  coda magnitude ها يا برخي از  لرزه كه بر اساس دوام پساموج نوعي بزرگي زمين بزرگي پساموجي
 شود هاي ديگر آنها سنجيده مي ويژگي

159  coda normalization method روشي كه در آن از توان پساموج  روش بهنجارش پساموجS لرزة محلي در مدت زمان  زمين
لرزه، در مطالعاتي مانند  معين، به عنوان ميزان انرژي تابشي زمين

 شود گيري ضريب تقويب ساختگاه استفاده مي اندازه

160  coda phase نشانك آشكارسازي موجي با مسير ناشناس از ميان پوش فاز پساموج /
 پساموج) signal envelope(سيگنال  پوش

161  coda Q, coda attenuation كنندة افُت دامنة پساموج  پارامتر تعيين ضريب كيفيت پساموجS لرزة  در زمان، در زمين
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 Sبه  Sمحلي با فرض تك پراكنش 

162  coda waves, coda هاي  نگاشت كه به دنبال موج شده در لرزه بخشي از امواج ثبت پساموج
 آيند مشخصي مي

163  coda→ coda waves   

164  coefficient of anisotropy طولي   ويژة عرضي واقعي به مقاومت  ويژة ريشة دوم نسبت مقاومت گردي ضريب ناهمسان
 ناهمسانگرد   واقعي در مادة

165  coefficient of anisotropy→ velocity 
anisotropy 

 ضريب ناهمسانگردي
 
 

  velocity anisotropyمترادف است با 

166  cogeoid سبب تغيير پتانسيل زمينوار براثر  پتانسيل كه به  همسطحي  همازمينوار
 آيد وجود مي  انتقال جِرم از بالاي زمينوار به زير آن، به

167  coherent noise هاي مجاور رابطة سامانمندي در  هايي كه در نگاشت قطاري از نوفه نوفة همدوس
 فاز دارند

168  coincident-time line يكسان خط يا سطحي كه بر  فرود خط هم روي آن، دو موج متفاوت زمانِ رسيد
 دارند

169  colatitude نود درجه منهاي عرض جغرافيايي متمم عرض جغرافيايي 

170  Cole-Cole plot ُفاز  فاز به صورت تابعي از پاسخ هم نموداري كه در آن پاسخ ناهم كلُ -نمودار كل
 شود در بسامدهاي متوالي ترسيم مي

 
171  common midpoint, CMP اي  اي مشترك در فاصلة ميان دو چشمه و گيرندة لرزه داراي نقطه نقطه ميان هم

 متناظر

172  common range gather → common-
offset gather     

173  common-depth-point, CDP داراي نقطة بازتاب مشترك ژرفانقطه هم 

174  common-image gather هاي مختلف كه اختلاف زمان  يا زاويه ها با دورافُت مجموعة ردلرزه تصوير گردآورد هم
 سير آنها با توجه به دورافُت صفر تعديل شده است

175  common-offset gather, common-range 
gather 

اي از ردهاي لرزه كه در فاصلة يكساني از چشمه ثبت  مجموعه دورافُت گردآورد هم
 اند شده

176  common-source gather ردآورد هماي كه چشمة آنها يكسان باشد ردهاي لرزهنمايش  چشمه گ 

177  comparative interpretation هاي  الكتريكي با خمَ  هاي برداشت تفسيري مبني بر مقايسة داده اي تفسير مقايسه
نظريِ مربوط به اجسامي با تباين خواص الكتريكي و هندسه يا 

 شناختي معلوم ساختارهاي زمين
178  complete Bouguer field هاي بوگه و  آمده پس از اعمال تصحيح دست ميدان گراني به بوگة كامل ميدان

 شده هاي گراني مشاهده زمينگان در داده
179  complex resistivity هاي حقيقي وموهومي  اي با بخش ويژة ظاهري مقاومت ويژة مختلط مقاومت 

180  composite decay curve در حوزة زمان با بيش از يك مؤلفة افُت ولتاژ خمَي خمَ فروافُت مركب 

181  compressional wave همان موج  موج تراكميP  است كه با توجه به ايجاد انبساط و انقباض در محيط
 شود به اين نام نيز خوانده مي

182  condensation reduction 
syn.: Helmert’s condensation 
reduction 

 كه جرم كلي تغيير نكند طوري ها بر روي زمينوار به عارضهتراكم  برگردان تراكمي
 Helmert’s condensation برگردان تراكمي هلمرت. مت

reduction   
183  conductivity spectrum→ resistivity 

spectrum 
  

184  Conrad discontinuity مرز ميان پوستة گرانيتي و پوستة بازالتي بر پاية تباين  ناپيوستگي كنراد سرعت
 اي امواج لرزه
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185  constant of gravitation → gravitational 
constant 

    

186  continuous-velocity log   →  sonic log 
 

  

187  converted wave صورت موج  اي كه بخشي از مسير انتشار را به نوعي موج لرزه موج تبديليP  و
 پيمايد مي Sصورت موج  بخش ديگر را به

188  core 1  صورت نمونه با  ستوني كه به] اي جاده-شهري ونقل درون حمل[ 1مغزه
 شود هاي راه استخراج مي زني از لايه گمُانه

ترين زيرگروه نرمال  براي زيرگروهي از يك گروه، بزرگ] رياضي[
 جزء آن زيرگروه

جويي كه به كمك  اي سنگ در محل پي برش استوانه] ژئوفيزيك[
 دستگاه تهيه شود

189  core 2 بخش مركزي زمين] ژئوفيزيك[ 1 هسته 
 بخش مركزي ستاره يا سياره يا هر جِرم آسماني مانند آن] نجوم[

190  correction of magnetic data هاي  تصحيح داده
 مغناطيسي

 شده  هاي مغناطيسي مشاهده جبران داده
 

191  coseismic phase زمين، در هنگام وقوع اي از فرايند كامل دگرشكلي پوستة  مرحله اي مرحلة همالرزه
 لرزة اصلي زمين

192  cosine correction هنجاري مغناطيسي  نوعي تصحيح براي حالتي كه محور بزرگ بي تصحيح كسينوسي
  بر جهت نمودار مغناطيسي عمود نباشد

 
193  critical distance هاي رسيدن موج بازتابي و  اي از چشمه كه در آنجا زمان فاصله فاصلة بحراني

 شكستگي با هم برابر باشندموج 

194  critical refraction شكست موج در مرز دو لايه هنگامي كه زاوية فرود برابر زاوية  شكست بحراني
 بحراني باشد

195  CRM → chemical remanent 
magnetization     

196  cross spread درجه،  90اي بزرگ، غالباً  گسترشي كه با امتداد پيمايش، زاويه. 1 گسترش چليپايي
 سازد مي

 گسترشي به شكل چليپا. 2

197  crosshole method گيري سرعت موج  روشي براي اندازه ِچاهي روش بينP  وS  ازطريق ثبت زمان سير
شده در  هاي نصب موج از چشمه در يك چاه تا گيرنده يا گيرنده

 هاي ديگر چاه يا چاه

198  crosshole tomography تابي، هرگاه  هنجاري با استفاده از موج تصوير يك بيبازسازي  چاهي نگاري بين برش
 چشمه و گيرنده در دو چاه متفاوت باشند

199  crossline direction → inline roll     
200  crossline roll, x-line roll جايي باريكه در امتداد عمود بر خطوط گيرنده جابه خط غلتش عمودبه 

201  cross-line, x-line بعدي نگاري سه عمود بر خطوط گيرنده در لرزهراستاي  خط عمودبه 

202  crossover distance مرزي لاية عميق به  فاصله گذري فاصلة هم اي از چشمه كه در آن، موج شكست
رسد و از  تر مي موج مستقيم يا به موج شكست مرزي لاية سطحي

 گيرد آن پيشي مي

203  crust  بخش بيروني كرة زمين 3پوسته 

204  crustal deformation cycle فرايند كامل دگرشكلي پوستة زمين چرخة دگرشكليِ پوسته 

205  crystallization magnetization → 
chemical remanent magnetization     
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206  crystallization remanent magnetization 
→ chemical remanent magnetization     

207  Curie depth كه در آن افزايش دما ) كيلومتر از سطح 40تا  30(عمقي در زمين  عمق كوري
 شود مواد خاصيت مغناطيسي را از دست بدهند موجب مي

208  Curie temperature 
synonyms: Curie point  نقطة كوري 

دمايي كه در آن كاني خاصيت فرّومغناطيسي خود را از دست  دماي كوري
 دهد مي

209  current electrode زمينِ مدار گسيلنده در روش قطبش القايي به الكترود اتصال الكترود جريان 

210  curve matching ها روشي تفسيري مبتني بر مقايسة مشاهدات با سرمنحني جورسازي منحني 

211  cusp هلالك  
برگشت به هماهنگي (

براي نظرخواهي از گروه 
 )نجوم

شكل در مغناسپهر كه از مغناايست پيشين تا  اي قيفي ناحيه
سپهر قطبي گسترده شده است و آكنده از پلاسماي باد  يون

 خورشيدي است

212  D layer  لايةD ترين لاية يونيدة بالاي زمين در ناحية  پايينD  كه فقط در نيمكرة
 آيد وجود مي روشن به

213  D region  ناحيةD كيلومتري بالاي زمين در زير  97سپهر تا ارتفاع  اي از يون ناحيه
 Fو  Eهاي  ناحيه

214  daily variation → diurnal variations     

215  datum plane صفحة افقي يا سطح يا ترازي كه مرجع ارتفاع هر نقطه از زمين  سطح مبنا
 است
  reference plane 1سطح مرجع . متـ 
 reference level 2تراز مرجع        

216  decay constant 
syn.: time constant 

 مقدار اوليه e/1زمان لازم براي كاهش ولتاژ به  ثابت فروافُت

217  decay curve منحني يا خمي كه بيانگر فروافُت نمايي ولتاژ بر حسب زمان است خم فروافُت 

218  declination 1  زاوية افقي ميان راستاي شمال مغناطيسي و شمال جغرافيايي در  1انحراف
 هر نقطه

 2انحراف مغناطيسي . متـ 

219  décollement1/ decollement1, 
detachment fault, glide horizon 

 داراي شيب كم تا تقريباً افقي) shear zone(برشي  گسل يا زون  گسل جدايشي

220  décollement2/decollement2 هاي رسوبي با لغزش بر روي  خوردگي يا گسلش لايه چين گسلش فراشكن
 هاي زيرين سنگ

221  deep-focus earthquake كيلومتر 700تا  300اي با عمق كانوني  لرزه زمين لرزة ژرف زمين 

222  deflection of the vertical زاوية ميان قائم و عمود بر بيضوي مرجع در هر نقطه از سطح زمين انحراف قائم 

223  deghosting نگاشت فرايند زدودن اثر شبح از لرزه زدايي شبح 

224  demagnetizer هاي  هاي متنوع براي وامغناطش نمونه شامل بخشافزارگاني  گرشوامغناط
 مغناطيده از طريق توليد ميدان مغناطيسي ضعيف در اطراف آنها

225  demagnetizing field شده  خط ميدان مغناطيسي پادموازي با گشتاورهاي مغناطيسي به ميدان وامغناطنده
 در يك نمونه يا بلور

226  density contrast چگالي هر محل با محيط اطرافاختلاف  تباين چگالي 

227  density log دهندة چگالي  نگارة حاصل از پرتوزايي القايي كه نشان منحني چاه نگارة چگالي
 هاي درون آنهاست ها و شاره اي سنگ كپه
 gama-gama logنگارة گاما ـ گاما . متـ 

228  density logging 
syn.: gamma-gamma logging 

 چاه گمانه  هاي ديوارة گيري چگالي سنگ اندازه برداري چگالي نگاره
    gamma-gamma logging گاما-برداري گاما نگاره. مت

229  depositional remanent magnetization شدگي ترجيحي  خط ها ناشي از به مغناطش موجود در رسوب مانده مغناطش نهشتي مانده
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syn: detrital remanent magnetization مغناطيسي در جهت ميدان مغناطيسي محيطي در هنگام هاي  كاني
 گذاري رسوب

230  depth migration كوچي كه در آن تغييرات جانبي و قائم سرعت طوري در نظر  كوچ عمقي
شود كه تصوير صحيحي متناسب با زيرسطح و معمولاً در  گرفته مي

 عمق به دست آيد

231  depth of exploration زيرسطح كه در آن، سامانة اكتشافي كارايي مؤثر داردعمقي از  ژرفاي اكتشاف 

232  depth probe 
syn.: depth profile, vertical electric 
sounding 

برگشت به ( ژرفاكاوي
 مصوب نيست)/ گروه

روش اكتشاف پيوستة ژرفاي زمين با افزايش فاصلة ميان 
 الكترودهاي آرايه

233  depth profile → depth probe ) مصوب )/ گروهبرگشت به
 نيست

 

234  depth section اي كه مقياس قائم آن عمق است مقطع لرزه مقطع عمقي 

235  design earthquake لرزة طراحي   زمين  design ground motion 
 

236  design ground motion 
synonyms: design 
earthquake لرزة طراحي   زمين  

هاي مقاوم در برابر  طراحي سازهميزاني از جنبش زمين كه در  زمين طراحي جنبش
 شود لرزه در نطر گرفته مي زمين

237  detachment fault/ décollement fault 
→ décollement1 

    

238  detection logging → exploration 
logging 

  

239  detrital remanent magnetization→ 
depositional remanent magnetization 

  

240  diffraction tomography رما، يعني مسير انتشار با كمترين  نوعي برش نگاري پراشي برشنگاري بر پاية اصل ف
 زمان

241  dilatancy diffusion model مدلي فيزيكي براي توضيح تغييرهاي فيزيكي زمين، پيش از  مدل پخش اتساعي
 لرزه و پس از آن لرزه، در هنگام زمين زمين

242  dip filter→ velocity filter   مترادف است باvelocity filter  /صافي سرعت 
243  dip log, dipmeter log اي كه سمت و بزرگي شيب سازندها  نگاره چاه نگاره شيب)formation dip (

 شود براساس آن تعيين مي

244  dip moveout موج بازتابي براثر شيب سطح بازتابنده راند شيب برون تغيير در زمان رسيد 

245  dip needle سنج قديمي با سوزني مغناطيده كه آزادانه در  نوعي مغناطيس سوزن مغناطيسي
 چرخد سطح قائم مي

246  dip pole → magnetic pole     
247  dip shooting نگاري با استفاده از چيدماني كه در راستاي شيب واقعي لايه  لرزه نگاري لرزه شيب

 است

248  dipmeter log → dip log     
249  dipole moment per unit volume  گشتاور دوقطبي

 يكاحجمي

 اي براي شدت قطبش يك ماده سنجه
 

250  dipole sonic log قطبي متقارن  اي كه در آن بر خلاف نوع تك نوعي ابزار صوتي آرايه بردار صوتي دوقطبي نگاره
 Sو  Pهايي هستند كه امواج  ها به صورت دوقطبي شعاعي، چشمه

 كنند را به سازند تزريق مي

251  dipole-dipole array, double dipole 
array 

اي الكترودي كه در آن يك دوقطبي جريان را به زمين  آرايه آراية دوقطبي ـ دوقطبي
گيري  فرستد و دوقطبي مجاور اختلاف پتانسيل را اندازه مي
 كند مي

252  direct arrival طور  كه مسير بين چشمه و گيرنده را بهشدة موجي  انرژي ثبت رسيد مستقيم
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 كند مستقيم يا كمي مايل، بدون بازتاب و شكست، طي مي

253  direct current pulse  →pulse induced polarization method 

254  direct wave پيمايد موجي كه فاصلة ميان چشمه و گيرنده را مستقيم مي موج مستقيم 

255  directional survey  ويژه به روش قطبش القايي براي تعيين  نوعي برداشت مقاومت راستاييبرداشت
 هنجار راستاي جسم بي

256  distortional wave همان موج  موج پيچشيS  است كه با توجه به تغيير شكل ايجادشده در محيط
 شود بدون تغيير حجم به اين نام نيز خوانده مي

257  disturbance storme time index→ DST 
index 

 شاخص آشفتگي زمان توفان/  DST indexمترادف است با  

258  diurnal age  سن نابرابري روزانه ← سن روزانه 

259  diurnal variations, daily variation روز در هر نقطة  تغييرات ميدان مغناطيسي زمين در طول شبانه تغييرات روزانه
 معين از سطح زمين

260  double dipole array → dipole-dipole 
array 

    

261  downdip پايين و موازي با شيب يك لايه يا سطح جهت روبه فروشيب 

262  downhole method هاي سطحي با قرار دادن گيرنده در  روشي كه در آن سرعت لايه چاهي روش پايين
 شود داخل چاه و چشمه در سطح زمين يا نزديك آن تعيين مي

263  downsweep يابد در آن بسامد با زمان كاهش مي روبشي كه فروروبش 

264  downward continuation تر از ترازي كه ميدان در  محاسبة ميدان پتانسيل در ترازي پايين ادامة فروسو
 گيري شده است آن اندازه

265  drift of gravimeter → gravimeter drift     

266  DST index, disturbance storme time 
index 

زمان شاخص آشفتگي 
 توفان

اي از تغيير ميدان مغناطيسي زمين در هنگام توفان كه  مؤلفه
 شاخصي از شدت جريان حلقوي است

267  ductile آنكه بشكند سان تن دهد، بي اي كه به تغيير شكل موم ويژگي ماده پذير شكل 

268  ductility آنكه بشكند سان، بي دهي ماده به تغيير شكل موم معيار تن پذيري شكل 

269  dynamic height correction هاي ترازيابي براي تبديل آنها به ارتفاع  گيري تصحيح اندازه تصحيح ارتفاع ديناميكي
 ديناميكي

270  dynamo effect    سپهر كه در طي آن بادها و برايند يونش در ميدان  فرايندي در يون اثر دينام
 شود مغناطيسي سبب ايجاد جريان القايي مي

 
271  dynamo theory  اي كه تغييرات روزانة منظم در ميدان مغناطيسي زمين را  فرضيه نظرية دينام

 دهد سپهر توضيح مي هاي الكتريكي يون بر حسب جريان

272  E layer, Heaviside layer, Kennelly-
heaviside layer, E region 

 كيلومتري كه از طريق 150تا  90سپهر در ارتفاع  اي از يون ناحيه Eلاية 
با بسامد يك تا سه مگاهرتز بر   بازتاب شديد امواج راديويي

 گذارد ارتباطات دوربرد اثر مي

273  E region→ E layer   مترادف است باE layer  / لايةE 
274  Earth tide شنَد زميناي پوستة زمين براثر كشش ماه يا خورشيد يا هر دو حركت دوره ك 

275  earthquake engineering, seismic 
engineering 

هاي  لرزه را بر سازه هاي ناشي از زمين علمي كاربردي كه اثر جنبش مهندسي زلزله
 كند ساخت بشر بررسي مي

276  earthquake focal mechanism اي كه سوگيري و نوع لغزشِ  توصيفي از الگوي تابش امواج لرزه لرزه سازوكار كانوني زمين
 سازد گسل عامل را آشكار مي

 focal mechanismكار كانوني سازو. متـ 

277  earthquake hazard → seismic hazard     
278  earthquake intensity اي كوچك لرزه در پهنه شاخصي از ويرانگري محلي هر زمين لرزه شدت زمين 
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279  earthquake magnitude لرزه يا انرژي كُرنشي آزادشده با آن، بر پاية  ميزان قدرت زمين لرزه بزرگي زمين
 نگاشتي مشاهدات لرزه

280  earthquake precursors دهند لرزه رخ مي هايي كه پيش از وقوع زمين پديده لرزه نشانگرهاي زمين پيش 

281  earthquake prediction لرزة آينده تخمين زمان و مكان و بزرگي زمين لرزه بيني زمين پيش 
 بيني زلزله پيش. متـ 

282  earthquake segment دو بار تا سطح كم  دستها  لرزه اي از گسل كه در رويداد زمين پاره زا لرزه زمين  پارة گسل
 باشدزمين گسيخته شده 

283  earthquake storm هاي بزرگ در يك دورة زماني چندساله تا  لرزه توالي زمين لرزه توفان زمين
 هاي چندصدكيلومتري ساله در مسافت چندده

284  earthquake swarm هاي كوچك در گسترة زماني و مكاني  لرزه اي از زمين مجموعه لرزه زمين خوشه
 تشخيص لرزة اصلي قابل محدود، بدون زمين

285  earthquake, seism شده  حركت ناگهاني پوستة زمين به سبب آزاد شدن انرژي جمع لرزه زمين
 ها هاي آتشفشان ها يا فعاليت در امتداد گسل

 زلزله. متـ 

286  Earth's gravity field  ميدان گراني ← ميدان گراني زمين 

287  Earth-tide correction شنَد زمينشنَد ← تصحيح كتصحيح ك 

288  ebb پايين آمدن آب دريا جزر 

289  elastic شساناي كه پس از حذف نيروهاي وارد بر آن به شكل و  ويژگي ماده ك
 اندازة اول برگردد

290  elastic constant شسانيهاي كُرنش  قانون هوك كه بيانگر مؤلفه هاي هريك از ضريب ثابت ك
 هاي تنش است صورت تابعي خطي از مؤلفه به

291  elastic rebound theory هاي برشي  اي كه بر پاية آن جنبش نظريه نظرية برگشت كشسان)shearing motions (
شده در نزديكي گسل  دهد كه كرنش جمع در گسل زماني روي مي

 شود بر تنشِ اصطكاك ايستايي چيره

292  elasticity شسانيقابليت بازگشت ماده به شكل و اندازة اول، پس از حذف نيروهاي  ك
 وارد بر آن

293  electrical anisotropy, pseudo-
anisotropy 

 گيري تغييرات خواص الكتريكي وابسته به جهت اندازه گردي الكتريكي ناهمسان

294  electrical basement ويژة الكتريكي در زير آن بسيار زياد است و  مقاومتسطحي كه  سنگ الكتريكي پي
 گيري ندارد اي در نتايج اندازه تغيير در آن تأثير الكتريكي عمده

295  electrical gradient survey  برداشت گراديان
 الكتريكي

الكترودهاي  اند و جفت برداشتي كه در آن الكترودهاي جريان ثابت
ناحية مستطيل شكلي را گيري پتانسيل به صورت عرضي  اندازه

 كنند طي مي

296  electrical imaging مقطع براي برآورد توزيع هدايت الكتريكي در زير  سازي شبه وارون تصويرسازي الكتريكي
 سطح زمين

297  electrical profiling → lateral profiling برداري جانبي داده ← برداري الكتريكي داده 
298  electrical resistivity method ويژة  روش مقاومت

 الكتريكي 

 ويژه روش مقاومت ←

299  electrode resistance اي كه با آن در تماس است مقاومت الكتريكي ميان الكترود و ماده مقاومت الكترودي  

300  electromagnetic array هاي فرستنده و گيرنده چيدمان الكترومغناطيسي آنتن آراية الكترومغناطيسي 

301  electromagnetic array profiling برداري آراية  داده
 الكترومغناطيسي

هاي الكترومغناطيسي هوايي يا زميني كه با كمك  گيري اندازه
با چيدماني (اي ناوردا  تعداد زيادي فرستنده يا گيرنده در آرايه

 گيرد انجام مي) ثابت
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302  electromagnetic method مغناطيسي يا الكترومغناطيسي ناشي هاي  روشي كه در آن ميدان روش الكترومغناطيسي
 شوند گيري مي شده به زمين اندازه هاي مصنوعي تزريق از جريان

303  electromagnetic micropulsations → 
electromagnetic pulsations 

هاي  ريزتپش
 الكترومغناطيسي

 هاي الكترومغناطيسي تپش ←

304  electromagnetic prospecting  برداشت الكترومغناطيسي ← كاوش الكترومغناطيسي 

305  electromagnetic pulsations 
syn.: electromagnetic micropulsations, 
geomagnetic micropulsations 

هاي  تپش
 الكترومغناطيسي

 ثانيه  600تا  2/0مغناطيسي زمين با دورة  هاي ميدان  نوسان
 electromagnetic هاي الكترومغناطيسي ريزتپش: مت

micropulsations   
306  electromagnetic sounding زني  گمانه

 الكترومغناطيسي

روشي الكترومغناطيسي براي تعيين تغييرهاي رسانايي الكتريكي 
 بندي افقي نسبت به عمق، معمولاً با فرض لايه

307  electromagnetic surveying هاي زيرسطحي زمين كه در آن امواج  بخشروشي براي بررسي  برداشت الكترومغناطيسي
كنند و  الكترومغناطيسي ايجادشده در سطح به زير زمين نفوذ مي

 آورند ها پديد مي سنگ امواج جديدي در تماس با كان
 electromagnetic prospectingكاوش الكترومغناطيسي . متـ 

308  embedded wavelet→ basic wavelet   

309  end-on spread ها با فاصلة منظم كه چشمه در  ياب گسترشي از آرايه يا گروه لرزه سوگسترش يك
 يك انتهاي آن قرار دارد

310  end-on spread seismic profile اي  پروفيل لرزه
 سوگسترش يك

 سوگسترش برداري يك اي براي داده نوعي آرايش لرزه

311  engineering seismology لرزه  هاي مهندسي جنبشي ناشي از زمين كه مؤلفه علمي كاربردي شناسي مهندسي زلزله
 كند شناسي مطالعه و ارزيابي مي شناسي و زمين را بر پاية زلزله

312  Eötvös balance ترازوي پيچشي ← ترازوي اوتوش 

313  Eötvös correction, Eötvös effect هاي گراني براي شتاب مركزگراي حاصل  گيري تصحيحي در اندازه تصحيح اتووش
 سرعت شرقي غربي بر روي سطح زمين چرخاناز 

314  Eötvös effect → Eötvös correction     

315  Eötvös torsion balance ترازوي پيچشي ← ترازوي پيچشي اوتوش 

316  Eötvös unit يكاي گراديان گرانش يا انحنا يكاي اتووش 

317  epicentral distance گيرندهلرزه و  فاصلة ميان رومركز زمين فاصلة رومركزي 

318  epicentre لرزه بر سطح زمين تصوير قائم كانون زمين رومركز 

319  epistemic uncertainty  توان آن را با دانش يا اطلاعات يا  سازي كه مي نوعي خطا در مدل شناختي عدم قطعيت
 هاي بيشتر كاهش داد داده

320  equatorial electrojet الكتروجت استوايي 

 
 جو در استواي مغناطيسيتمركز جريان الكتريكي 

321  equigeopotential surface → 
geopotential surface 

 پتانسيل سطح زمين ← پتانسيل زمين سطح هم

322  equipotential line method → 
equipotential survey 

  

323  equipotential survey 
syn.: equipotential line method 

جريان يا ميان  ثابت الكترودپيرامون گيري پتانسيل  اندازه پتانسيل برداشت هم
 خطيدر آراية  الكترودها

324  equivalent layer اي فرضي كه ميدان مغناطيسي حاصل از يك توزيع مغناطش  لايه ارز لاية هم
 كنند را با آن برآورد مي

325  equivalent wavelet→ basic wavelet   

326  error of closure, misclosure, closing 
error 

هاي هر كميت  گيري اي از اندازه ميزان انحراف حاصل از مجموعه خطاي بست
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 نسبت به مقدار حقيقي يا نظري آن

327  expander method 
syn.: sounding , probing 

ويژه كه در آن فاصلة  گيري قطبش القايي و مقاومت روشي در اندازه روش گسترشي
عمق اكتشاف گسترش  افزايش پيوسته براي طور الكترودها به

 يابد مي
328  expanding spread ازاي هر عملكرد  ها به اي كه در آن گيرنده نوعي آرايش لرزه يابنده گسترش بسط

 شوند اي معين به فواصل دورتر منتقل مي  چشمه

329  exploration logging 
syn.: detection logging 

نسبت به  چاهي با فاصلة زياد درون استفاده از الكترودهاي برداري اكتشافي نگاره
الكترودهاي واقع در سطح، براي افزايش اثربخشي اكتشاف در چاه 

 گمانه
330  exploration seismology هاي  نگاري در اكتشاف و كاوش و فعاليت هاي لرزه كارگيري روش به شناسي اكتشافي لرزه

 مهندسي
 applied seismologyشناسي كاربردي  لرزه. متـ 
 prospecting seismologyشناسي كاوشي  لرزه. متـ 

331  F layer  لايةF اي يونيده در ناحية لايه F هاي  سپهر كه شامل لايه يونF1  وF2 
 است

332  F region  ناحيةF هاي  سپهر كه لايه اي از يون ناحيهF1  وF2 شوند در آن تشكيل مي 

333  fan filter→ velocity filter   مترادف است باvelocity filter  /صافي سرعت 
334  fan shooting 

syn.: arc shooting 
يي ها نگاري شكستي براي شناسايي پيكره هاي لرزه يكي از روش بادبزني اي برداشت لرزه

 هنجاري سرعتي با بي
    arc shooting اي كماني برداشت لرزه. مت

335  far field از چشمه قرار دارد زني الكترومغناطيسي دور ميداني كه در گمانه ميدان دور 

336  fault 2 اي از شكستگي كه دو سطح سنگ در امتداد  شكستگي يا منطقه گسل
 جا شده باشد اي متفاوت جابه آن به گونه

337  fault rock ها بر يكديگر سنگ خردشده براثر جنبش گسل و سايش ديواره سنگ گسل 

338  fault segment كه معمولاً به صورت بخشي از گسل با مرزهاي قابل تشخيص  پاره گسل
 شود مستقل گسيخته مي

339  fault segmentation تر بر پاية تاريخچه گسيخت  هاي كوچك تقسيم زون گسل به قطعه بندي گسل قطعه
)rupture (هر قطعه 

340  faulting وجودآورندة گسل جايي به فرايندهاي شكستگي يا جابه گسلش 

341  fault-plane solution, focal-mechanism 
solution 

تعيين هندسة صفحة گسل و راستاي لغزش بر روي آن بر پاية  حل صفحة گسل
يا دامنة امواج دروني و امواج  pتحليلِ نخستين جنبش امواج 

 سطحي

342  fence effect قطبش القايي در اطراف رساناهاي ويژه يا  هنجاري مقاومت بي اثر حصار
 متصل به زمين

 

343  field geometry  آرايش ميداني براي گسترش خطوط چشمه و گيرنده ميدانيهندسة 
 field layoutچيدمان ميداني . متـ 
 survey geometryهندسة برداشت       

344  field layout  هندسة ميداني ← چيدمان ميداني 

345  field reversal   polarity reversal 

346  first arrival اي چشمة لرزه سيگنال رسيده از/ اولين نشانك اولين رسيد 
 first breakاولين شكن . متـ 

347  first break اولين رسيد ← اولين شكن 
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348  fixed wing survey  رد كه در آن مغناطيس اتصالي بال  برداشتها بر روي دم يا بال  سنج نوعي برداشت هواب
 شوند هواپيما نصب مي

349  fixed-source method عموماً در الكترومغناطيس، كه در آن چشمه برداري،  نوعي داده ثابت  روش چشمه
در ) گيرنده(ماند و آشكارساز در يك محل ثابت مي) فرستنده(

 شود حركت داده مي) ناحية برداشت(منطقة مورد كاوش 

350  f-k filter→ velocity filter   مترادف است باvelocity filter  /صافي سرعت 
351  flattening هاي استوايي و قطبي زمين به شعاع  نسبت اختلاف ميان شعاع 2شدگي  تخت

 استوايي آن

352  Flexi-Bin geometry, bin fractionation 
geometry 

هاي  بعدي كه در آن جدايش خط اي سه نوعي هندسة برداشت لرزه خانك چيدمان نرم
چشمه يا گيرندة مجاور مضرب غيرصحيحي از فاصلة گروه 

 هاست گيرنده

353  floating earthquake اي  اي از ناحيه اي كه احتمال وقوع آن در هر نقطه لرزه زمين لرزة شناور زمين
 شود مشخص يكسان فرض مي

354  flood 2 دبالا آمدن آب دريا م 

355  focal depth لرزه از سطح زمين فاصلة قائم كانون زمين ژرفاي كانون 
 عمق كانون. متـ 

356  focal mechanism  لرزه سازوكار كانوني زمين ← سازوكار كانوني 

357  focal-mechanism solution → fault-
plane solution     

358  focus 1 اي در  اي بر روي محور عدسي كه تصوير نقطه نقطه] اپتيك[ كانون
 شود نهايت بر روي آن تشكيل مي بي

با اي كه گوينده  در ساخت اطلاع جمله، سازه] شناسي زبان[
 كند اي ديگر آن را با تأكيد بيان مي استفاده از آهنگ يا نشانه

لرزه و آغاز شكستگي در  محل رها شدن انرژي زمين] ژئوفيزيك[
 درون زمين

359  focused log→ Laterolog 
 

  

360  footprint 1 → artifact 2     
361  force of gravity 

syn: gravity force, gravity vector 
مجموع نيروي گرانشي و نيروي مركزگريز وارد بر واحد جرم بر  نيروي گراني

 روي زمين

362  foreshock لرزة بزرگ لرزشي پيش از زمين لرزه پيش 

363  formation factor ويژة آب تخلخلي ويژة سنگ به مقاومت نسبت مقاومت ضريب سازند 

364  free-air correction شده در سطح زمين،  گيري اندازهتصحيح ارتفاعي گراني نقاط  تصحيح هواي آزاد
كه نقطه در هواي آزاد، بدون در نظر گرفتن جِرم در زير  درحالي

 آن، فرض شود

365  free-air gravity anomaly هنجاري گراني هواي  بي
 آزاد

شده و گراني نظري در هر ايستگاه  گيري اختلاف ميان گراني اندازه
 پس از اعمال تصحيح هواي آزاد

366  gama-gama log  نگارة چگالي ← نگارة گاما ـ گاما 

367  gamma-gamma logging → density 
logging 

 برداري چگالي نگاره ← گاما-برداري گاما نگاره

368  geocentric latitude گذرد زاوية ميان صفحة استوا و خطي كه از مركز زمين مي مركزي عرض زمين 

369  geochronology در تاريخ زمين يابي رويدادها سن شماري گاه زمين 

370  geocosmologist پردازد شناختي و تاريخچة زمين مي كسي كه به مطالعة منشأ زمين شناس كيهان زمين 

371  geocosmology شناختي و تاريخچة زمين مطالعة منشأ زمين شناسي كيهان زمين 
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372  geodynamo سازوكار ايجادكنندة ميدان مغناطيسي زمين دينام زمين 
 

373  geoelectric prospecting 
syn.: geoelectrical exploration 

منظور اكتشاف منابع زيرسطحي با استفاده از  مطالعة زمين به الكتريكي كاوش زمين
 هاي الكتريكي روش

    geoelectric exploration الكتريكي اكتشاف زمين. مت

374  geoelectrical exploration → geoelectric 
prospecting 

 الكتريكي كاوش زمين ← الكتريكي زميناكتشاف 

375  geoid هاي روي آن و  شكلي فرضي براي زمين با حذف تمامي برجستگي زمينوار
 ها گسترش سطح تراز آب دريا روي تمام خشكي

376  geoid height → geoidal height     
377  geoid separation → geoidal separation     
378  geoid undulation  ارتفاع زمينوار از بيضوي مرجع زمينوارموجوارگي 

 undulationموجوارگي 

379  geoidal height/ geoid height فاصلة عمودي زمينوار از بيضوي مرجع ارتفاع زمينوار 

380  geoidal separation/ geoid separation فاصلة بيضوي مرجع و زمينوار جدايش زمينوار 

381  geoisotherm → isogeotherm     
382  geomagnetic axis محور دوقطبي مايل  مغناطيسي محور زمين)inclined dipole (زمين 

383  geomagnetic coordinates  دستگاه مختصات
 مغناطيسي زمين

دستگاه مختصات كروي بر پاية بهترين برازش يك دوقطبي با 
 ميدان مغناطيسي واقعي زمين

384  geomagnetic deep sounding زني  گمانه ژرف
 مغناطيسي زمين

هاي القاي الكترومغناطيسي براي تعيين رسانندگي  كاربرد روش
 مغناطيسي طبيعي  الكتريكي زمين با استفاده از تغييرات زمين

 

385  geomagnetic dipole دوقطبي مغناطيسي ناشي از ميدان مغناطيسي زمين مغناطيسي دوقطبي زمين 

386  geomagnetic equator هاي  درجه از قطب 90اي بر روي زمين، به فاصلة  دايرة عظيمه مغناطيسي استواي زمين
 مغناطيسي

387  geomagnetic index 
syn.: magnetic index    

 مغناطيسي  هاي زمين برآورد توصيفي آشفتگي مغناطيسي شاخص زمين

388  geomagnetic interference 
syn: geomagnetic noise 

 ميدان مغناطيسي زمين با امواج راديوييهر نوع تداخل  مغناطيسي تداخل زمين

389  geomagnetic jerk اي كه از  تغيير ناگهاني در مشتق دوم زمانيِ ميدان مغناطيسي مغناطيسي جهش زمين
 شود هاي درون زمين ناشي مي چشمه

390  geomagnetic latitude كه به جاي ميدان زمين،  عرض مغناطيسي هر نقطه درصورتي مغناطيسي عرض زمين
 قطبي كه تقريب نزديكي از آن است، قرار گيرد ميدان يك دو

391  geomagnetic longitude شود مغناطيسي تعيين مي طولي كه بر پاية محور زمين مغناطيسي طول زمين 

392  geomagnetic meridian النهار  نصف
 مغناطيسي زمين

 كند مغناطيسي را به هم وصل مي هاي زمين اي كه قطب دايره نيم

393  geomagnetic micropulsations → 
electromagnetic pulsations 

  

394  geomagnetic noise خيزهاي ميدان  و بسامدهاي ناخواسته ناشي از افت مغناطيسي نوفة زمين
 مغناطيسي زمين زمين

395  geomagnetic noise→ geomagnetic 
interference 

  مغناطيسي نوفة زمين

396  geomagnetic polarity reversal   polarity reversal 

397  geomagnetic polarity time scale  مقياس زمانِ قطبايي
 مغناطيسي زمين

يابي سازندها  هاي ميدان مغناطيسي زمين كه براي سن وارونگي
 رود كار مي به

398  geomagnetic pole هريك از دو نقطة متقابل كه محل تقاطع سطح زمين با محور مغناطيسي قطب زمين 
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تقريب  اي فرضي در مركز زمين است و ميدان آن به آهنرباي ميله
 برابر با ميدان مغناطيسي حقيقي زمين است

399  geomagnetic reversal تغيير ميدان مغناطيسي زمين از قطبايي نرمال به قطبايي وارون مغناطيس وارونگي زمين 

400  geomagnetic reversal مغناطيسي وارونگي زمين  polarity reversal 

401  geomagnetic reversal timescale   polarity time-scale 

402  geomagnetic secular variation اي  تغييرات سده
 مغناطيس زمين

 اي تغييرات سده ←

403  geomagnetic storm → magnetic storm     
404  geomagnetic variation → magnetic 

variation     
405  geomagnetochronology  گاهشماري

 مغناطيسي زمين
 

مقياس قطبايي مغناطيسي تاريخچة زمين بر پاية  تدوين زمان
 مغناطيس ديرينه

406  geometric attenuation كاهش جنبش زمين با دور شدن از چشمه براثر گسترش جبهة  تضعيف هندسي
 موج

407  geometric constant→ geometric factor   

408  geometric factor 
syn: geometric constant , array factor 

شده به جريان ضرب  گيري عاملي عددي كه در نسبت ولتاژ اندازه ضريب هندسي
 آيد دست  ويژة ظاهري به شود تا مقاومت مي

409  geometric sounding اي كه در آن ويژه يا الكترومغناطيسي زني مقاومت گمانه ژرف زني هندسي گمانه 
كند و پارامترهاي ديگر از جمله بسامد  هندسة آرايه تغيير مي

 ماند ثابت مي

410  geometrical spreading 
synonyms: spherical 
divergenceواگرايی کُروی 

كاهش انرژي موج در واحد سطح جبهة موج به دليل گسترش  گسترش هندسي
 جبهة موج با افزايش فاصله

 
411  geometry footprint 

syn.: acquisition imprint, geometry 
imprint, acquisition footprint 

 اي هاي لرزه جامانده از آرايش چشمه و گيرنده در داده به الگوي پاي چيدمان رد

412  geometry imprint → geometry 
footprint 

  

413  geophone هاي  اي در خشكي و زمين هاي لرزه اي براي دريافت موج وسيله ياب لرزه
 رود اي به كار مي باتلاقي كه بيشتر در اكتشاف لرزه

414  geophone array صورت خطي يا سطحي در ايستگاه ثبت  ياب كه به تعدادي لرزه ياب آراية لرزه
 لرزه چيده شوند

415  geopotential پتانسيل زمين 
 

 انرژي پتانسيل واحد جِرم نسبت به سطح دريا

416  geopotential height  برحسب واحدهايي متناسب با انرژي  پتانسيلي زمينارتفاع ارتفاع هر نقطه در جو
 پتانسيل واحد جِرم در آن ارتفاع نسبت به سطح دريا

417  geopotential number شود و  پتانسيل نسبت داده مي مقدار عددي كه به هر سطح زمين پتانسيل عدد زمين
 شود  پتانسيل بيان مي بر حسب يكاي زمين

418  geopotential surface 
syn.: equigeopotential surface, level 
surface 

 پتانسيل يكسان مكان هندسي نقاطي با زمين پتانسيل سطح زمين
 equigeopotential surfaceپتانسيل  زمين سطح هم. مت

419  geopotential thickness پتانسيلي ميان دو  اختلاف ارتفاع زمين پتانسيلي ضخامت زمينسطحِ فشارثابت در جو 

420  geopotential topography پـتانسيل  زمـيـن عارضة هر سطح كه با خطوط هـم پتانسيلي عارضة زمين)equal 

geopotential lines (شود نشان داده مي 
ـ   absolute geopotentialپتانسيلي مطلق  عارضة زمين .مت

topography 
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421  geopotential unit پتانسيل يكاي زمين 

 
 يكاي پتانسيل گرانشي براي توصيف ميدان گرانشي زمين

422  geotherm → isogeotherm     
423  geothermal anomaly شرايط نابهنجار دما در مقايسه با ميدان دماي كلي گرمايي هنجاري زمين بي 

424  geothermal exploration, thermal 
exploration 

 گرمايي زميناكتشاف منابع انرژي  گرمايي اكتشاف زمين
 geothermal prospectingگرمايي  كاوش زمين. متـ 

425  geothermal field اي با شارش گرمايي قوي كه معمولاً در اثر ماگما يا تمركز  منطقه گرمايي ميدان زمين
 شود عناصر پرتوزا ايجاد مي

426  geothermal gradient سطح زمين به داخل آناز   آهنگ تغيير دما در سنگ و خاك گرمايي گراديان زمين 

427  geothermal heat flow شده از بخش داخلي زمين در واحد زمان از  شارش گرماييِ خارج شارش گرمايي زمين
 واحد سطح

428  geothermal log 
syn.: temperature log 

گيري دما يا گراديان آن بين الكترودهاي  حاصل از اندازه نگارة  گرمايي نگارة زمين
 نزديك به هم در چاه گمانه 

429  geothermal reservoir هاي متخلخلي كه  افتاده در سنگ دام انبارش زيرزميني آبِ به گرمايي مخزن زمين
 هاي گرمابي هستند داراي منبع

430  geothermal system چرخش يا آب  شناختي كه در آن بخارِ درحال محدود زمينناحية  گرمايي سامانة زمين
 راند داغ، بخشي از جريان گرم داخلي را به سطح زمين مي

431  geothermometer هاي آزمايشي يا  گيري دماي چاه شده براي اندازه دماسنج ساخته. 1 دماسنج زمين
 هاي دريايي عميق نهشته

ساختار آنها  ها كه تركيب و اي از كاني كاني يا مجموعه. 2
 دهندة اطلاعاتي دربارة گسترة دمايي تشكيل آنها باشد نشان

432  geothermometry گيري مستقيم يا غيرمستقيم يا برآورد دماهايي كه  اندازه دماسنجي زمين
 دهد شناختي در آن دماها رخ داده يا رخ مي فرايندهاي زمين

433  ghost به طرف بالا منتشر و  اي كه پس از رها شدن بخشي از انرژي لرزه شبح
 شود سپس به پايين بازتابيده مي

434  glide horizon→ décollement1     
435  Goussev filter اي  عملگري بر پاية خط يا شبكه در حوزة مكان كه اختلاف نرده صافي گوسف

هاي مغناطيسي را محاسبه  گراديان كل و گراديان افقي داده
  كند مي

436  graben اي از پوسته  نسبت فروافتاده قطعة ساختاري كشيده و بهواحد يا  فروبوم
 كه از دو برِ بلند خود با گسل محصور شود

437  gradiometer هاي گراديان ميدان پتانسيل گيري مؤلفه اي براي اندازه وسيله سنج گراديان 

438  gravimeter 
syn: gravity meter 

گيري تغييرات ميدان  اندازهافزار بسيار حساسي كه براي  سنج سنج گراني
 رود كار مي گرانشي به

439  gravimeter drift, gravity-meter drift, 
drift of gravimeter 

تغيير تدريجي و ناخواسته در مقدار مرجعي كه براساس آن  سنج رانة گراني
 شود گيري گراني انجام مي اندازه

440  gravimetric geoid آيد دست مي سنجي به هاي گراني براي زمينوار كه از دادهتقريبي  سنجشي زمينوار گراني 

441  gravimetry گيري گراني يا شتاب گراني اندازه سنجي گراني 

442  gravitational constant, constant of 
gravitation 

 ثابت تناسب در قانون گرانشي نيوتن ثابت گرانش

443  gravitational disturbance → gravity 
disturbance 

    

444  gravitational field 2 → gravity field     

445  gravitational flattening, gravity 
flattening 

 نسبت اختلاف گراني در قطب و گراني در استوا به گراني در استوا شدگي گراني تخت
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446  gravity ربايش گرانشي در سطح هر سياره يا جِرم آسماني ديگر  گراني 
 مصوب فرهنگستان اول* 

447  gravity anomaly شده و مقدار گراني نظري  اختلاف ميان مقدار گراني مشاهده هنجاري گراني بي
 شده در يك نقطه محاسبه

448  gravity anomaly map هاي گراني است هنجاري دهندة مكان و بزرگي بي اي كه نشان نقشه هنجاري گراني نقشة بي 

449  gravity base شود و به  گيري مي گراني با صحت كافي اندازهاي كه در آن  نقطه مبناي گراني
 رود كار مي هاي گراني به عنوان مرجع در برداشت

450  gravity disturbance, gravitational 
disturbance 

 شده و گراني بهنجار در همان نقطه اختلاف ميان گراني مشاهده آشفتگي گراني

451  gravity field, gravitational field 2 اره يا ديگر اجسام آسماني ميدان گرانيميدان ربايش گرانشي در سطح يك سي 
 Earth’s gravity fieldميدان گراني زمين . متـ 

452  gravity flattening → gravitational 
flattening     

453  gravity force→ force of gravity   

454  gravity gradient فاصله در راستاي خاصمشتق جزئي شتاب گراني نسبت به  گراديان گراني 

455  gravity map نمايش ترسيمي تغييرات بيشينه و كمينة گراني در يك مكان نقشة گراني 

456  gravity network ها كه در آنها مشاهدات گراني انجام شده است اي از ايستگاه شبكه شبكة گراني 

457  gravity network شود گيري مي گراني اندازهها كه در آنها مقدار  اي از ايستگاه شبكه شبكة گراني 

458  gravity reduction عمال تصحيح برگردان گرانيايستايي و غيره بر روي  هاي هواي آزاد و بوگه و هم ا
 هاي گراني گيري اندازه

459  gravity reference station عنوان مرجع در برداشت گراني مورد استفاده قرار  ايستگاهي كه به ايستگاه مرجع گراني
ها  هاي گراني در هر يك از ايستگاه گيري و با اندازه گيرد مي

 آيد دست مي مرجع به  اختلاف ميان آنها و ايستگاه

460  gravity station 
 

 شود گيري مي ايستگاهي كه در آن مقدار گراني اندازه ايستگاه گراني

461  gravity survey مختلف سطح هاي  گيري اختلاف شتاب گراني در ايستگاه اندازه برداشت گراني
 زمين

462  gravity tide شنَد گرانيي كه در نتيجة نيروي گرانشي ماه و  كشنَد اقيانوسي يا جوك
 شود خورشيد ايجاد مي

463  gravity vector ردار گرانينيروي گراني بر يكاي جرم در هر نقطه ب 

464  gravity vector→ force of gravity   

465  gravity-meter drift → gravimeter drift     

466  great earthquake لرزه زمين گران 
 

 8اي با بزرگي بيش از  لرزه زمين

467  ground magnetic intensity هاي زميني  سنج شدت كل ميدان مغناطيسي زمين كه با مغناطيس شدت مغناطيسي زمين
 شود ثبت مي

468  ground magnetometer ها  پايه براي ثبت پيوستة داده  ايستگاهسنجي مستقر در  مغناطيس سنج زميني مغناطيس
 اي هاي مغناطيسي دوره و پايش تغييرات روزانه و توفان

469  ground roll اي سطحي با سرعت و بسامد كم و دامنة بلند نوعي موج لرزه غَلت زمين 

470  ground-penetrating radar 
syn: georadar, ground probing radar, 
surface penetrating radar 

عمق زمين با امواج  هاي كم اي براي بررسي لايه وسيله نفوذ رادار زمين
 1000تا  10اي كه معمولاً در بازة بسامدي  الكترومغناطيسي

 قرار دارند  كيلوهرتز

471  group delay ياب، ناشي از اختلاف  تأخير يا تقدم زماني مربوط به يك گروه لرزه تأخير گروه
 سطحي يا گزينش مبناي مرجع هاي ارتفاع يا ناهمگني لايه

472  group interval ياب مجاور فاصلة افقي بين مركزهاي دو گروه لرزه گروهي فاصلة ميان 
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 receiver intervalها  فاصلة گيرنده. متـ 

473  guard log→ Laterolog   

474  gyromagnetic هاي مغناطيسي ذرات باردار ِ در حال چرخش مربوط به ويژگي چرخامغناطيسي 

475  gyromagnetic compass نماي  قطب
 چرخامغناطيسي

نمايانه  نماي مغناطيسي كه در آن از پايداري چرخش نوعي قطب
)gyroscopic (شود براي تعيين جهت استفاده مي 

476  gyromagnetic effect چرخش مكانيكي القاشده در يك جسم در نتيجة تغيير مغناطش  اثر چرخامغناطيسي
 آن

477  gyromagnetic radius, Larmor 
radius(شعاع لارمور) 

شعاع انحناي تصوير مسير يك ذرة  باردار كه  عمود بر ميدان  شعاع چرخامغناطيسي
 كند مغناطيسي حركت مي

478  gyromagnetic ratio ايِ  نسبت گشتاور دوقطبي مغناطيسي يك سامانة اتمي يا هسته نسبت چرخامغناطيسي
 آن اي  كلاسيك به تكانة زاويه

479  gyromagnetics اي و مغناطش يك جسم ارتباط ميان تكانة زاويه  مطالعة چرخامغناطيس 

480  gyroremanent magnetization آمده از طريق چرخش مواد مغناطيسي  دست بازماند مغناطيسي به مغناطش چرخايي مانده
 گرد در يك ميدان مغناطيسي متناوب ناهمسان

 
481  half-life هاي يك مادة پرتوزا در  براي از بين رفتن نيمي از اتمزمان لازم  عمر نيم

 فرايند واپاشي

482  half-width براي تابعي كه داراي مقدار بيشينه است و در دو طرف آن تابع  پهنا نيم
يابد، فاصلة ميان دو مقدار از متغير مستقل كه  سرعت كاهش مي  به

 در آنها مقدار تابع، نصف مقدار بيشينه است 

483  half-width method هنجاري  چشمة بي روشي ترسيمي براي برآورد عمق تك پهنا روش نيم
 مغناطيسي يا گراني

484  head wave اي با سرعت زياد شود و با همان  موجي كه با زاوية بحراني وارد لايه سرموج
 زاويه نيز به محيط اول برگردد

485  heading correction اي براي جبران تغييرات  هاي مشاهده دادهنوعي تصحيح ارتفاعي  تصحيح سوگيري
شدة حاصل از جهت پرواز هواپيما نسبت به ميدان  گيري اندازه

 مغناطيسي زمين

486  Heaviside layer→ E layer   مترادف است باE layer  / لايةE 

487  height anomaly وار و ارتفاع نرمال  اختلاف ميان ارتفاع بيضي هنجاري ارتفاع بي)normal height( ،
يا فاصلة هر نقطه از سطح زمين از نقطة متناظر آن بر روي 

 زمينسان

488  Helmert’s condensation reduction → 
condensation reduction 

 برگردان تراكمي ← برگردان تراكمي هلمرت

489  Hercules stone → lodestone     

490  hidden layer لاية پنهان 
 

 ندارداي كه موج شكست مرزي  لايه

491  high tide, high water, HW شنَدشنَد به آن ] شناسي اقيانوس[ فراكارتفاع بيشينة سطح آب كه مدك
 رسد مي

]وبيشترين حد بالا آمدن پوستة زمين و ] ژئوفيزيك، علوم ج
 سطح آب اقيانوس و جو براثر نيروهاي گرانشي ماه و خورشيد

492  high water → high tide     
493  hole fatigue اي حاصل از آن تأخير بين شروع انفجار و توليد موج لرزه شدگي چاه سست 

494  horizontal component filter اي در حوزة طيف با دادة خطي كه مؤلفة افقي ميدان  پالايه صافي مؤلفة افقي
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دارد يا آن  مغناطيسي را يا در راستاي خط برداشت خاصي نگه مي
 دهد را عبور مي

 
495  horizontal profiling → lateral profiling برداري جانبي داده ← برداري افقي داده 
496  horizontally oriented geophone كنندة آن فقط در راستاي افقي  ياب كه بخش نوسان نوعي لرزه ياب افقي لرزه

 جا شود جابه

497  horst رِ اي  نسبت بالاآمده واحد يا قطعة ساختاري كشيده و به فرابومكه از دو ب
 بلند خود با گسل محصور شود

498  HW → high tide     
499  hydrophone اي در آب كه بيشتر در  هاي لرزه اي براي دريافت موج وسيله ياب لرزه آب

 رود اي دريايي به كار مي اكتشافات لرزه

500  hydrothermal مربوط به آب گرم يا عمل آب گرم يا حاصل اين عمل گرمابي 

501  image area اي از برداشت كه پس از كوچ داراي پوشش تقريباً كاملي  ناحيه ناحية تصوير
 است

502  image gather اي كه روي آن كوچ عمقي انجام شده است نقطه ميان گردآورد هم گردآورد تصوير  
 

503  image log هاي مختلف  چاه را در جهت  اي كه تصويرهايي از ديوارة نگاره چاه تصويرنگاره
 دهد مينشان 

504  inclined dipole هاي آن در راستاي محور چرخش  دوقطبي مركزي كلي كه مؤلفه  دوقطبي مايل
 قرار دارند  90زمين و در طول جغرافيايي صفر و طول جغرافيايي 

505  inclinometer يليل مغناطيسي اي براي اندازه وسيله سنج مگيري زاوية م 

506  incoherent noise  هاي مجاور رابطة سامانمندي در  هايي كه در نگاشت قطاري از نوفه نوفة ناهمدوس
 فاز ندارند

507  induced earthquake هاي انسان، مانند تزريق مايعات در  اي كه از فعاليت لرزه زمين لرزة القايي زمين
اي زيرزميني  اعماق زمين، ساخت سد و انجام انفجارهاي هسته

 ناشي شود

508  induced electrical polarization method 
→ induced polarization method 

  

509  induced magnetic anomaly هنجاري مغناطيسي  بي
 القايي

ايِ ناشي از تباين جانبي غلظت  هنجاري مغناطيسي پوسته بي
مغناطيسي مغناطيده  هاي غني از آهن كه با ميدان زمين سنگ
 اند  شده

510  induced magnetization سنگ، متناسب و همسو با ميدان مغناطيسي  اي از مغناطش مؤلفه مغناطش القايي
 محيط

511  Induced polarization logging 
Syn.: IP-resistivity logging 

ويژة الكتريكي در  گيري رسانندگي الكتريكي و مقاومت اندازه برداري قطبش القايي نگاره
 داخل چاه از طريق امواج الكترومغناطيسي با بسامد بالا 

512  induced polarization method 
syn.: membrance polarization method, 
induced electrical polarization method 

 شده به زمين در حوزة زمان يا بسامد مطالعة شكست جريان تزريق روش قطبش القايي
 

513  induced polarization susceptibility سنجش خاصيت قطبش القايي زمين، كه براي معياري براي  پذيرفتاري قطبش القايي
كار  ، بهمانند اثرهاي مغناطيسي القايي ،ها مقايسه با ديگر قطبش

 رود مي
514  inline direction → in-line     
515  inline geophone array ها در امتداد خط  ياب ياب كه در آن همة لرزه نوعي آراية لرزه خط ياب به آراية لرزه

 هستندنگاري  لرزه

516  inline offset → inline offset spread     
517  inline offset spread, inline offset ترين گيرندة فعال  اي كه در آن چشمه از نزديك نوعي آرايش لرزه خط گسترش دورافُت به
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 به مقدار قابل توجهي در امتداد خط گسترش دور شده باشد

518  inline roll, crossline direction جايي باريكه در راستاي موازي با خطوط گيرنده جابه خط غلتش به 

519  in-line, inline direction بعدي نگاري سه راستاي موازي با خطوط گيرنده در لرزه خط به 

520  inner core بخش دروني هستة زمين  هسته درون 

521  in-phase field 
syn.: real component 

 جريانفاز با  ميدان در بسامد صفر و هم فاز ميدان هم
 

522  instantaneous velocity سرعت جبهة موج در هر لحظه در جهت انتشار انرژي اي سرعت لحظه 

523  instrumental seismology ها نگاشت ها با استفاده از لرزه لرزه مطالعة زمين افزاري شناسي سنج زلزله 

524  intensity of magnetization  گشتاور مغناطيسي در يكاي حجم مغناطششدت 

525  intercept time هاي  آمده از برخورد محور زمان با خط برازشي به داده دست زمان به زمان برخوردگاه
 امواج شكست مرزي در نمودار زمان ـ مسافت

526  intermediate-focus earthquake كيلومتر 300تا  70اي با عمق كانوني  لرزه زمين لرزه زمين ژرف نيم 

527  intermont كوه فضاي باز ميان دو رشته كوه ميان 

528  intermontane كوه محصور ميان دو رشته كوهي ميان 

529  interplate coupling شدگي  جفت
 اي صفحه ميان

توانايي كيفي گسل رانده در زون فرورانش براي قفل شدن و 
 انباشت تنش

530  interplate earthquake اي قرار  كُره سنگ  اي كه چشمة آن در مياناي دو صفحة لرزه زمين اي صفحه ميانلرزة  زمين
 دارد

531  interseismic phase اي از فرايند كامل دگرشكلي پوستة زمين، در فاصلة زماني  مرحله اي لرزه مرحلة ميان
 لرزه ميان دو زمين

532  interval velocity دو بازتاب در داخل زمين سرعت متوسط پرتو در فاصلة بين اي سرعت بازه 

533  intraplate earthquake اي، با فاصلة بسيار  كره اي كه در درون يك صفحة سنگ لرزه زمين اي صفحه لرزة درون زمين
 دهد از مرز صفحه، روي مي

534  intrinsic induced polarization قطبش القايي واقعي يك ماده در برابر مقدار ظاهري آن قطبش القايي ذاتي 

535  invaded zone بخشي از ديوارة چاه گمانه كه مايع حفاري در آن نفوذ كرده و  زون تاخته
 جانشين شارة سازند شده است

536  IP-resistivity logging → Induced 
polarization logging 

  

537  IRM → isothermal remanent 
magnetization 

    

538  irrotational wave همان موج  موج ناچرخشيP ردار جابهجايي  است كه با توجه به صفر بودن تاو ب
 شود ذرات به اين نام نيز خوانده مي

539  isanomalous line → isoanomaly/ 
isanomaly 

    

540  isanomaly → isoanomaly     
541  isanomaly curve → isoanomaly curve     
542  isarithm→ isogram   

543  isoanomalous line/ isanomalous line 
→ isoanomaly/ isanomaly     

544  isoanomaly curve/ isanomaly curve هنجاري يكسان خمي متشكل از نقاطي با بي هنجاري بي خم هم 

545  isoanomaly/ isanomaly, isoanomalous 
line/ isanomalous line 

هم هاي ژئوفيزيكي يكسان را به  هنجاري خطي كه نقاط داراي بي هنجاري بي خط هم
 كند وصل مي

 هنجاري بي هم. متـ 

546  isocline 1 خطي با ميل مغناطيسي يكسان ميل خط هم 
 ميل هم. متـ 
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547  isodynamic ديناميك،  خط هم
 ديناميك هم

 شدت خط هم ←

548  isogal ربندي با مقادير گراني برابر گراني خط همپ 
 گراني هم. متـ 

549  isogam با شدت  شدت خط هم كند مغناطيسي يكسان را به هم وصل ميخطي كه نقاط 
 شدت هم. متـ 
 isodynamicديناميك  ديناميك، هم خط هم     

550  isogeotherm, isotherm, geoisotherm, 
geotherm 

 دماست خط يا سطحي در زمين كه مكان هندسي نقاط هم دما هم زمين

551  isogonic line با انحراف مغناطيسي انحراف خط هم كند يكسان را به هم وصل مي خطي كه نقاط 
 انحراف هم. متـ 

552  isogram 
syn: isopleth, isarithm 

هر خطي بر روي نقشه كه نقاطي با كميت يكسان را به هم متصل  مقدار خط هم
 كند مي

553  isomagnetic map مغناطيسي نقشة هم 
 

 هاي ميدان مغناطيسي زمين دهندة مؤلفه نقشة نشان

554  isopach 
syn: thickness line, thickness contour, 
isopachyte, isopachous line 

 كند ضخامت عبور مي خطي بر روي نقشه كه از نقاط هم ضخامت خط هم

555  isopach map  
syn: thickness map, isopachous map 

هاي تختالي ديگر  اي كه ضخامت يك لايه يا سازند يا پيكره نقشه ضخامت نقشة هم
 دهد اي جغرافيايي نشان مي ناحيهرا در 

556  isopachous map→ isopach map   

557  isopachous→ isopach   

558  isopachyte→ isopach   

559  isopleth→ isogram   

560  isopor line انحراف يا  خطي كه تغييرات درازمدت، مانند تغييرات خطوط هم تغيير خط هم
 ميل، بر روي آن يكسان است هم

561  isoseismal line ربندي كه نواحي هم لرز خط همكند لرزه را از يكديگر جدا مي شدت زمين پ 

562  isostasy كُره براي جبران اثر  كُره و سست شرايط توازن تقريبي ميان سنگ ايستايي هم
هاي  هاي بالاي زمينوار و كمبود چگالي در آب گرانشي جِرم

 اقيانوس

563  isostatic هاي مختلف پوستة زمين تقريبي ميان بخشويژگي شرايط توازن  ايستا هم 

564  isostatic adjustment ايستايي جبران هم ← ايستايي تعديل هم 

565  isostatic anomaly ايستايي هاي هم شده بر مبناي فرضيه هنجاري گراني محاسبه بي ايستايي هنجاري هم بي 

566  isostatic compensation كرة زمين براي برقراري توازن ميان  سنگفرايندي كه در آن  ايستايي جبران هم
 واحدهايي با جِرم و چگالي متفاوت سازوكاري تنظيمي دارد

 isostatic adjustmentايستايي  تعديل هم. متـ 

567  isotherm → isogeotherm     
568  isothermal remanent magnetization, 

IRM 
تأثير ميدان مغناطيسي مستقيم مغناطشي كه صرفاً ناشي از  مانده مغناطش همدما مانده

 و بدون تغيير دما است

569  K index  شاخصk ساعته كه معيار گسترة فعاليت سريع و نامنظم  شاخصي سه
 مغناطيسي زمان توفان است

570  Kennelly-heaviside layer→ E layer   مترادف است باE layer  / لايةE 
571  Koch’s formula 

 
 فرمول استوكس براي آشفتگي گرانيفرمولي جايگزين  فرمول كُخ

572  labilized gravimeter → astatized     
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gravimeter 

573  large earthquake زا اي همراه با شكست تمام پهناي يك زون لرزه لرزه زمين لرزة بزرگ زمين 

574  Larmor radius→ gyromagnetic radius مترادف است با  شعاع لارمورgyromagnetic radius  /شعاع چرخامغناطيسي 

575  lateral profiling 
syn.: electrical profiling, horizontal 
profiling 

ويژه  برداري الكتريكي كه در آن تغييرات جانبي مقاومت نوعي داده برداري جانبي داده
جا كردن كل آرايش  هاي الكترودي و جابه با ثابت نگه داشتن فاصله
 شود  گيري مي روي خط الكترودها اندازه

   electrical profilingبرداري الكتريكي داده. مت 
    horizontal profilingبرداري افقي داده       

 
576  Laterolog 

syn: guard log, focused log 
و با  هاي نمكي است اي كه معمولاً خاصِ گل ويژه نگارة مقاومت نگاره جانبي

 آيد دست مي وسيلة الكترودهاي محافظ به شده به اي كانوني گمانه

577  latitude correction ـ جنوبي كه بر شدت ميدان مغناطيسي  تصحيح شمالي. 1 تصحيح عرض جغرافيايي
 شود تا ميدان نرمال زمين حذف شود شده اعمال مي گيري اندازه

 هاي گراني با عرض جغرافيايي تصحيح داده. 2
 تصحيح عرض. متـ 

578  leading stone → lodestone     

579  level surface → geopotential surface   

580  liquefaction هاي سيرشده از آب، از جامد به مايع، براثر  تغيير حالت رسوب گرايي روان
 هاي شديد زمين تكان

581  liquid-junction potential 
syn: liquid boundary potential  
                   diffusion potential پتانسيل

   نفوذي

هايي  هاي مختلف در محلول پتانسيل حاصل از اختلاف تحرك يون پتانسيل پيوندگاه مايعات
 با تراكم متفاوت 

 

582  loadstone → lodestone     

583  local attraction → local magnetic 
disturbance 

  

584  local magnetic disturbance 
syn.: local attraction 

آشفتگي مغناطيسي 
 محلي

 
 

هنجاري ميدان مغناطيسي زمين ناشي از اثرات  نوعي بي
 اي نسبتاً كوچك  مغناطيسي محلي در ناحيه

 

585  local magnitude لرزه بر پاية لگاريتم بيشينة دامنة امواج دروني  بزرگي زمين بزرگي محلي
كيلومتري رومركز  100نگار معيار در فاصلة  شده با لرزه ثبت

 لرزه زمين
 Richterمقياس ريشتر، بزرگي ريشتر بزرگي در . متـ 

magnitude 
586  local site condition ي عارضه شرايط محلي ساختگاهشناختي و نيمرخ  و زمين  شناختي توصيف كيفي يا كم

هاي زمين در آن ساختگاه را در  خاك در هر ساختگاه كه جنبش
 دهد لرزه تحت تأثير قرار مي زمان زمين

587  lodestone, Hercules stone, leading 
stone, loadstone 

اكسيد آهن مغناطيسي يا ماگنتيت طبيعي كه داراي قطبايي است  آهنرباي طبيعي
 ربايد و اجسام آهني را مي

588  log 3  گمانه نگاشت حاصل از اندازه 2نگاره گيري يا مشاهدات داخل چاه 

589  logging ديوارة چاههاي فيزيكي مواد  گيري ويژگي اندازه برداري نگاره 

590  longitudinal wave همان موج  موج طوليP راستا بودن ارتعاش ذرات و  است كه با توجه به هم
 شود انتشار موج به اين نام نيز خوانده مي

591  long-path multiple اي كه به سبب طولاني بودن مسير بازتاب،  بازتاب چندباره چندبارة بلندمسير
 شود ه ميصورت رويدادهاي مجزا مشاهد به
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592  Love wave نوعي موج سطحي ناشي از به تله افتادن امواج برشي قطبيدة  موج لاو
 افقي در نزديكي سطح زمين

593  low tide, low water, LW شنَدشنَد به آن ] شناسي اقيانوس[ فروكارتفاع كمينة سطح آب كه جزرك
 رسد مي

]وزمين و يشترين حد پايين رفتن پوستة ] ژئوفيزيك، علوم ج
 سطح آب اقيانوس و جو براثر نيروهاي گرانشي ماه و خورشيد

594  low velocity zone, LVZ اي كمتر از  اي در روگوشته كه در آن سرعت امواج لرزه منطقه سرعت زون كم
 سرعت اين امواج در لاية رويي آن است

595  low water → low tide     
596  lower crust  زمين، زير ناپيوستگي كنُرادبخشي از پوستة  1زيرپوسته 

597  lower mantle كيلومتر 2900تا  700بخشي از گوشتة زمين، از عمق  زيرگوشته 

598  LVZ → low velocity zone     
599  LW → low tide     
600  macroscopic precursor لرزه بر پاية حواس انسان نشانگر زمين پيش نشانگر ميداني پيش 

601  macroseismic epicentre رومركز ميداني 
 

 لرزه بر پاية مشاهدات ميداني رومركز زمين

602  macroseismology ها لرزه مطالعة اثرهاي محسوس زمين شناسي ميداني زلزله 

603  magnetic annual variation 
syn.: annual magnetic variation 

تغيير زماني منظم و كوچك ميدان مغناطيسي زمين پس از حذف  مغناطيسي  تغيير سالانة
 اي مقادير ميانگين ماهانه  تغييرات سده

604  magnetic anomaly انحراف ميدان مغناطيسي زمين از ميانگين ميدان مغناطيسي  هنجاري مغناطيسي بي
 پيرامون

605  magnetic anomaly amplitude هنجاري  دامنة بي
 مغناطيسي

شدت ميدان مغناطيسي در ناحية برداشت، ناشي از تغيير نسبي 
 ميزان تباين پذيرفتاري مغناطيسي جانبي و عمق چشمه

 
606  magnetic anomaly shape هنجاري  شكل بي

 مغناطيسي

اي از نمودار ميدان مغناطيسي ناشي از عواملي مانند  عارضه
 ها هندسه و عمق چشمه و تباين پذيرفتاري و نظاير آن

 
607  magnetic anomaly wavelength ِهنجاري  موج بي  طول

 مغناطيسي
 هنجاري مغناطيسي  شده در طيف توان بي موجِ غالب مشاهده طولِ

 

608  magnetic azimuth سمت نسبت به شمال مغناطيسي] ژئوفيزيك[ سمت مغناطيسي 
زاوية ميان صفحة قائم گذرنده از شيء ] برداري مهندسي نقشه[

 گذرنده از عقربة مغناطيسي آزاد معلقشده و صفحة قائم  مشاهده

609  magnetic basement هاي سنگي گسترده با پذيرفتاري مغناطيسي زياد سطح زبرين لايه سنگ مغناطيسي پي 

610  magnetic compensation system هاي مغناطيسي  اي درون هواپيما براي جبران نوفه سامانة رايانه سامانة جبران مغناطيسي
 ايستا و متحرك هواگرد در هنگام برداشت هاي ناشي از بخش

 
611  magnetic component filter اي با پاية خطي در حوزة مكان كه ميدان مغناطيسي را به  پالايه صافي مؤلفة مغناطيسي

 كند هاي افقي و عمودي تجزيه مي مولفه
 

612  magnetic corrections اي  شده بر مغناطيس مشاهده اعمالهاي  اي از تصحيح مجموعه هاي مغناطيسي تصحيح
هنجاري حاصل از تغييرات پذيرفتاري سنگ از  براي جدا كردن بي

 هاي ميدان مغناطيسي زمين ساير مؤلفه
 

613  magnetic daily variation → magnetic 
diurnal variation     
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614  magnetic deviation  نما محور صفحة قطبالنهار مغناطيسي و  زاوية ميان نصف 1انحراف مغناطيسي 

615  magnetic diurnal variation, magnetic 
daily variation 

 روز نوسان ميدان مغناطيسي زمين در دورة تقريبي يك شبانه تغيير روزانة مغناطيسي

616  magnetic domain جهت در درون  هاي بسيار كوچك داراي مغناطش مختلف ناحيه حوزة مغناطيسي
 ذرات سنگ يا بلورها

 
617  magnetic element انحراف و ميل يا شدت مغناطيسي در هر نقطه روي سطح  زاوية  مؤلفة مغناطيسي

 زمين

618  magnetic elevation هاي  سنج از سطح دريا در برداشت فاصلة حسگر مغناطيس ارتفاع مغناطيسي
 مغناطيسي هوابرد

619  magnetic equator يل مغناطيسي صفرمكان هندسي نقاطي روي سطح  استواي مغناطيسيزمين با م 

620  magnetic field logging برداري ميدان  نگاره
 مغناطيسي

  هاي گمانه گيري مستقيم ميدان مغناطيسي زمين در چاه اندازه
 

621  magnetic inclination زاوية ميان مؤلفة افقي و راستاي ميدان مغناطيسي كل مـيِل مغناطيسي 

622  magnetic index  → geomagnetic 
index 

  

623  magnetic induced polarization method  روش قطبش
 القامغناطيسي 

گيري پديدة قطبش القايي با ثبت تغييرات ميدان مغناطيسيِ   اندازه
 سطحي نزديك به  جسم قطبيدة الكتريكي زير

 
624  magnetic induced-polarization method  روش قطبش القايي

 مغناطيسي
ميدان رات يقطبش القايي با آشكارسازي تغيگيري پديدة  اندازه

 مغناطيسي در نزديكي جسم قطبيدة الكتريكيِ زيرسطحي

625  magnetic latitude اي شمالي يا جنوبي از استواي مغناطيسي فاصلة زاويه عرض مغناطيسي 

626  magnetic local anomaly هنجاري محلي  بي
 مغناطيسي

 ميدان ميانگين اطرافانحراف ميدان مغناطيسي مكاني معين از 

627  magnetic meridian خطي كه در هر مكان بر راستاي ميدان مغناطيسي زمين منطبق  النهار مغناطيسي نصف
 باشد

628  magnetic model شناختي واقعي يا  مدل پذيرفتاري مربوط به يك ساختار زمين مدل مغناطيسي
 فرضي

 
629  magnetic observatory سنج براي  هاي مغناطيس ژئوفيزيكي مجهز به دستگاه ايستگاه رصدخانة مغناطيسي

 گيري و بررسي ميدان مغناطيسي زمين اندازه

630  magnetic permeability نسبت ميدان مغناطيسي به مغناطش تراوايي مغناطيسي 

631  magnetic polarity دارا بودن دو قطب مخالف در اجسام مغناطيسي قطبايي مغناطيسي 

632  magnetic polarity reversal   polarity reversal 

633  magnetic polarization ها يا ساختارهاي بلوري در ميدان  دار شدن برخي مولكول قطب قطبش مغناطيسي
 مغناطيسي به سبب ماهيت نامتقارن آنها

634  magnetic pole, dip pole النهارهاي  هريك از دو نقطه بر روي سطح زمين كه در آنجا نصف قطب مغناطيسي
 گرا هستند مغناطيسي هم

635  magnetic probe گيري تغييرات شدت ميدان در  اي كوچك كه براي اندازه پيچه كاوند مغناطيسي
 شود ميدان مغناطيسي قرار داده مي

636  magnetic profile هاي  هنجاري دهندة بي شناختي كه نشان نيمرخي از ساختار زمين نيمرخ مغناطيسي
 مغناطيسي است

637  magnetic prospecting رد يا زميني  هاي مغناطيسي با اندازه يابي نهشته مكان كاوش مغناطيسيگيري هواب
 تغييرات ميدان مغناطيسي زمين

638  magnetic reversal   polarity reversal 
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639  magnetic secular change  تغيير درازمدت
 مغناطيسي

 ها تغيير تدريجي مقدار مؤلفة مغناطيسي در طول سال

640  magnetic separation روشي براي جداسازي مواد يا تركيبات با استفاده از جامدات  جدايش مغناطيسي
 مغناطيسي و يك ميدان مغناطيسي خارجي

641  magnetic station گيري تغييرات محلي ميدانِ  هاي اندازه مكاني مجهز به دستگاه سنجي ايستگاه مغناطيس
 مغناطيسي زمين

642  magnetic storm, geomagnetic storm توجه ميدان مغناطيسي زمين و كاهش مؤلفة افقي  تغيير قابل توفان مغناطيسي
ميدان كه براثر برخورد سيلي از ذرات باردار خورشيدي به وجود 

 آيد مي

643  magnetic stratigraphy → 
paleomagnetic stratigraphy 

  

644  magnetic substorm → substorm   

645  magnetic susceptibility معيار توانايي مغناطيس شدن ماده] ژئوفيزيك[ پذيرفتاري مغناطيسي 
نسبت مغناطش پديدآمده در يك ماده به شدت ميدان   ]فيزيك[

 مغناطيسي وارد بر آن

646  magnetic temporal variation هر تغيير در ميدان مغناطيسي زمين كه تابع زمان باشد تغيير زماني مغناطيسي 

647  magnetic variation, geomagnetic 
variation 

 تغييرات زماني و مكاني جزئي در ميدان مغناطيسي زمين تغييرات مغناطيسي

648  magnetoconvection جرياني ناشي از گرما در شارة رساناي الكتريكي در ميدان  مغناهمرفت
 شده مغناطيسي اعمال

649  magnetocrystalline anisotropy ها برحسب انرژي لازم در اتم براي حركت  ويژگي ذاتي كاني بلورين مغناگردي  ناهمسان
 مغناطش بلور از يك جهت بلورشناختي به جهت ديگر 

650  magnetoelasticity وابستگي مغناطش مادة فرّومغناطيسي به كُرنش كشسان  مغناكشساني
 شده در ماده ايجاد

651  magnetogram نگار از يك مغناطحاصل   نگاشت پيوستة نگاشت  مغناطيس 

652  magnetograph هاي  افزاري براي ثبت خودكار و پيوستة تغييرات زماني مؤلفه سنج نگار مغناطيس
 مغناطيسي

653  magnetoionic duct مغناطيسي كه امواج راديويي  مجرايي در طول خطوط ميدان زمين راهة مغنايوني
 شوند در آن منتشر مي

654  magnetoionic theory  مغناطيسي و  اي كه به تشريح و توصيف اثر ميدان زمين نظريه مغنايونينظرية
پردازد و الگوهاي  مي يونش جوي بر امواج راديويي

 كند پذيري ارائه مي بيني پيش

655  magnetometric resistivity method ويژة  روش مقاومت
 سنجشي مغنا

هاي  ويژة الكتريكي با استفاده از ميدان روش تعيين مقاومت
پايين كه با شارش جريان غيرالقايي درون زمين  مغناطيسيِ بسامد

 همراهند

656  magnetopause  اي سياره سپهر به محيط ميان لاية مرزي گذر از مغناطيس ايست مغنا 

657  magnetopolarity unit 
synonyms: polarity rock-stratigraphic 
unit, magnetostratigraphic polarity 
unit 

يكنواخت كه از  مغناطشي مانده قطبايي سنگي با ةيك تود مغناقطباييواحد 
 است متمايزمتفاوت  با قطباييهاي مجاور  سنگ

658  magnetopolarity zone   polarity zone 

659  magnetosheath باد  ايست زمين و جبهة ضربة  منطقة نسبتاً نازكي ميان مغناط مغناپوش
 خورشيدي

660  magnetospheric plasma كند اي نفوذ مي پلاسماي ضعيفي كه در مغناسپهر سياره پلاسماي مغناسپهري 

661  magnetospheric ring current  جريان حلقوي  اي از ذرات باردار در پيرامون زمين جريان جاري در حلقه
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 سپهري مغنا

662  magnetospheric substorm هاي مغناطيسي در  ميدانپديدة ناشي از آشفتگي ذرات و  سپهري خُردتوفان مغنا
 سپهر مغناطيس

663  magnetostratigraphic polarity unit   magnetopolarity unit 

664  magnetostratigraphic polarity zone   polarity zone 

665  magnetostratigraphic polarity-reversal 
horizon 

  polarity-reversal horizon 

666  magnetostratigraphic polarity-
transition zone 

  polarity-transition zone 
 

667  magnetostratigraphic time-scale   polarity time-scale 

668  magnetostratigraphy هاي رسوبي با استفاده از  شناسي كه در آن توالي اي از چينه شاخه شناسي چينه مغنا
 شود  مغناطش آنها توصيف مي مانده

669  magnetotail م مغناطيسپشت به خورشيد يا   سپهر زمين ، در ناحية بخشي از مغناطيس د
 شب با طول متغيري حدود صدها برابر شعاع زمين   ناحية

    geomagnetic tail مغناطيسي دنبالة زمين. مت

670  magnetotelluric method مغناطيسي و هاي  گيري ميدان روشي الكترومغناطيسي براي اندازه برقي مغناط روش زمين
 الكتريكي طبيعي زمين

671  magnetozone بخشي از لاية سنگي كه در آن پارامتر مغناطيسي مقدار ثابتي  مغنازون
 دارد

672  major earthquake 7تر از  اي با بزرگي برابر يا بزرگ لرزه زمين لرزه زمين كلان 

673  mantle بخشي از زمين بين پوسته و هسته گوشته 

674  master curve, type curve هاي صحراييِ ساختارهاي  هايي نظري براي تفسير داده منحني سرمنحني
ويژه  اي افقي يا قائم كه در آنها پاسخ قطبش القايي و مقاومت لايه

 شود بر حسب فاصلة الكترودي ترسيم مي

675  maximum credible earthquake لرزة  زمين بيشينه
 پذيرفتني

شده، كه  ساختي شناخته چارچوب زمينلرزة سازگار با  زمين بيشينه
 يا در امتداد هر گسل روي دهد  ممكن است در يك ناحيه

676  maximum probable earthquake اي كه با بيشترين احتمال رويداد ، ممكن است لرزه زمين بيشينه لرزة محتمل زمين بيشينه 
 اي را تكان دهد  ناحيه

677  maximum-phase wavelet اي  موجك دونمونه فاز موجك بيشينه[a,b]  هر گاه|b|>|a|باشد 

678  M-discontinuity → Mohorovicic 
discontinuity     

679  meizoseismal area لرزه اي با تكان شديد زمين گستره لرزه پهنة شديد 

680  membrance polarization method → 
induced polarization method 

  

681  metal factor 
syn.: metallic conduction factor 

ويژة  درصد اثر بسامد يا بارپذيري به مقاومت  شدة نسبت بهنجار ضريب فلزي
 شده گيري اندازه 

 metallic conduction factorعامل رسانش فلزي. مت 

682  metallic conduction factor → metal 
factor 

 ضريب فلزي ← عامل رسانش فلزي

683  microearthquake 3تر از  و كوچك 1تر از  اي با بزرگي برابر يا بزرگ لرزه زمين لرزه خُردزمين 

684  microlaterolog شدة زيرساختي  اي كه از جريان كانوني ويژه نگارة خُردمقاومت نگاره خُردجانبي
 آيد دست مي به

685  microlog ويژة تهيه شده با سه الكترود كه به فاصلة  خردمقاومت  نوعي نگارة خردنگاره
در امتداد قائم بر روي بالشتكي كه به ديوارة چاه   هم،يك اينچ از 

 چسبانده شده است قرار دارند

686  microresistivity log زون تاخته در اطراف ديوارة  ويژة  اي كه با استفاده از مقاومت نگاره ويژه نگارة خردمقاومت
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كارگيري الكترودهاي واقع بر روي يك بالشتك تهيه  چاه و با به
 شود مي

687  microseism اي  لرزه هاي كوچك زمين كه منشأ زمين اصطلاحي براي حركت خُردلرزه
 نداشته باشد

688  microtremor هايي با بسامد بيش از حدود يك هرتز كه غالباً از  خردلرزه ريزلرزه
 شود  هاي غيرطبيعي ناشي مي چشمه

689  migrated section هاي درست  ها به مكان و پراش ها اي كه در آن بازتاب مقطعي لرزه مقطع كوچيده
 اند خود منتقل شده

690  migration aperture اي آن در كوچ استفاده  هاي لرزه اي مكاني كه از داده گستره دريچة كوچ
 شود مي

691  migration velocity analysis واكاوي سرعت كوچ 

/ واكاوي : مسكوت ماند(
 )تحليل ؟

كمك  اي و به نگاشت لرزهتعيين توزيع سرعت از طريق تكرار كوچ 
كه موجب بيشينه شدن توان  نحوي ها، به سازي سرعت آشفته

 اي شود برانباشت و وضوح رويدادهاي لرزه

692  migration1 اي براي بازآرايي اجزا به  هاي لرزه روشي وارون در پردازش داده كوچ
 ها در محل واقعي خود قرار گيرند ها و پراش اي كه بازتاب گونه

693  migration2 گسلي  لرزه در امتداد كمربند زلزله يا زون  پيشروي كانون زمين مهاجرت
)fault zone(از مكاني به مكان ديگر، ناشي از انباشت كرنش ، 

694  mineralization potential هاي  هاي معدني شامل پتانسيل ولتاژهاي طبيعي مربوط به نهشته شدگي پتانسيل كاني
 الكتروشيمياييخوديِ  خودبه

695  minimum-phase wavelet اي  موجك دو نمونه فاز موجك كمينه[a,b]  هر گاه|a|>|b|  باشد 

696  misclosure → error of closure     
697  mise-à-la-masse گيري پتانسيلِ روي سطح با  اي براي اندازه ويژه روش مقاومت جِرم به اتصال

 هنجار مدفون  وسيلة الكترود متصل به جسم بي تزريق جريان به
698  mixed-phase wavelet تبديل  فاز موجك آميخته موجكي كه پس از تفكيكz اي،  نمونه هاي دو آن به موجك

 شود فاز ظاهر مي فاز و بيشينه هاي كمينه صورت موجك به

699  moderate earthquake لرزة متوسط زمين 
 

 7تر از  و كوچك 5تر از  اي با بزرگي برابر يا بزرگ لرزه زمين

700  Moho ناپيوستگي موهو ← موهو 

701  Mohorovicic discontinuity, M-
discontinuity 

 پوسته و گوشتة زمين اي ميان  مرز لرزه ناپيوستگي موهو
 Mohoموهو . اختـ  

702  moment magnitude اي، با فرض ثابت بودن افُت  لرزه بر پاية گشتاور لرزه بزرگي زمين بزرگي گشتاوري
 تنش

703  moveout, stepout موج به لرزه راند برون هاي  هاي واقع در فاصله ياب اختلاف زمان رسيد
 مختلف از چشمه

704  moving-source method برداري، عموماً در الكترومغناطيس، كه در آن چشمة  نوعي داده متحرك روش چشمه
در وضعيت نسبي ) ها گيرنده(و آشكارسازها ) فرستنده(انرژي 

نمودار يا نقشه با هم حركت داده  مشابهي قرار دارند و براي تهية 
 شوند مي

705  multiple reflection اي كه بيش از يك بار بازتاب شده است انرژي يا موجِ لرزه بازتاب چندباره 

706  narrow azimuth geometry هايي كه از  بعدي كه در آن موج نوعي هندسة برداشت سه سمت چيدمان باريك
 شوند رسند ثبت مي هاي مختلف با گسترة باريك مي سمت

707  natural radio-frequency interference  بسامد راديويي تداخل
 طبيعي

هاي راديويي  آشفتگي موجود در ارتباطات راديويي ناشي از علامت
 هاي طبيعي روي زمين يا بيرون جو است كه منشأ آنها چشمه
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708  natural remanence → natural 
remanent magnetization     

709  natural remanent magnetism → 
natural remanent magnetization     

710  natural remanent magnetization, 
NRM, natural remanence, natural 
remanent magnetism 

 مغناطش سنگ هنگامي كه ميدان مغناطيسي وجود ندارد مغناطش طبيعي  مانده

711  neap tide هشنَد كترين گسترة كشندي ماهانه، در زمان تربيع ماه و هنگامي كه  پايين ك
 را خنثي كنداثر ماه، اثر خورشيد 

712  negative Induced Polarization effect ولتاژ واپاشي قطبش القايي ناشي از شكل هندسي جسم  اثر قطبش القايي منفي
عمق و آراية الكترودي با علامت مخالف جريان  پذير كم قطبش
 شده تزريق

713  NMO velocity→ normal move out 
velocity 

  

714  nonorthogonal geometry ها  خط بعدي كه در آن از شبكة راست هر نوع هندسة برداشت سه چيدمان نامتعامد
 شود استفاده نمي

 slanted geometryچيدمان مايل . متـ 

715  nonpolarizable electrode الكترودي كه پتانسيل آن ناشي از جريان عبوري از آن نيست ناپذير الكترود قطبش 

716  normal array قطبي كه  -چاهي شبيه به آراية قطبي الكترودي درون آراية  نوعي آراية بهنجار
نهايت در خارج از  در آن الكترودهاي جريان و پتانسيل واقع در بي

 چاه قرار دارند

717  normal gravity مقدار شتاب گراني بر روي يك بيضوي كه داراي پتانسيل گراني  گراني بهنجار
 ثابت باشد

718  normal height ارتفاع عمودين 

 
 سان ارتفاع عمودي از بيضوي تا زمين 

719  normal move out velocity  
(NMO velocity) 

هاي  راند بهنجار در نگاشت سرعتي براي تصحيح برون راند بهنجار سرعت برون
 نقطه ميان هم

720  normal moveout موج بازتابي به هر لرزه اختلاف زمان راند بهنجار برون ياب با بازتاب  هاي رسيد
 عمودي

721  normal polarity مغناطش طبيعي تقريباً همسو با ميدان محيطي كنوني زمين مانده قطبايي بهنجار 

722  normalized apparent resistivity 
syn.: normalized depth investigation 

ويژة ظاهري  مقاومت
 شده بهنجار

 لاية بالايي  ويژة ظاهري به مقاومت  ويژة نسبت مقاومت
 

723  normalized depth investigation → 
normalized apparent resistivity 

  

724  north geomagnetic pole, north pole, 
north magnetic pole 

قطب شمال 
 مغناطيسي زمين

 5/79مغناطيسي در نيمكرة شمالي با موقعيت تقريبي  قطب زمين
 درجة طول غربي 5/71درجة عرض شمالي و 

725  north magnetic pole → north 
geomagnetic pole     

726  north pole → north geomagnetic pole     
727  northern lights شفق شمالگان ← نورهاي شمالي 

728  NRM → natural remanent 
magnetization     

729  observed gravity هاي مطلق يا نسبي گيري گراني حاصل از اندازه اي گراني مشاهده 

730  ocean basin گودي بزرگ روي سطح سنگكرة زير اقيانوس حوضة اقيانوسي 

731  off time شود و ولتاژ  زماني كه در آن فرستندة قطبش القايي قطع مي زمان قطع
 شود گيري مي واپاشي در گيرنده اندازه
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732  offset 2 ها ياب ياب يا مركز گروهي از لرزه فاصلة چشمه از لرزه دورافُت 

733  offset vertical seismic profiling نگاري قائم كه در آن چشمه در فاصلة معيني از دهانة  نوعي لرزه نگاري قائم دورافُتي لرزه
 گيرد قرار مي چاههاي مختلف  چاه و گيرنده در عمق

734  Omori’s law ها در واحد زمان را به  لرزه قانوني تجربي كه كاهش شمار پس قانون اُموري
 دهد مي اي تواني نشان صورت رابطه

735  optically pumped magnetometer سنج كه شدت ميدان مغناطيسي كلي را با  نوعي مغناطيس سنج نوردمشي مغناطيس
هاي مغناطيسي در حالت گازي  استفاده از بسامد تقديمي اتم

 كند گيري مي اندازه

736  orthogonal acquisition → orthogonal 
geometry 

    

737  orthogonal geometry, orthogonal 
acquisition 

نوعي هندسة برداشت كه در آن خطوط چشمه و گيرنده عمود بر  چيدمان متعامد
 يكديگرند

738  outer core بخش بيروني هستة زمين هسته برون 

739  P coda  پساموجP هاي  آن بخش از موجP ناشي از تبديل موج ،P  بهS  در مياناها يا
هاي اول ثبت  هاي چندباره يا پراكنش، كه بعد از موج بازتاب

 شوند مي

740  P wave   موجP اي حجمي كه در آن راستاي ارتعاش ذرات با  نوعي موج لرزه
 راستاي انتشار آن يكي است

741  paleoearthquake ازتاريخ لرزة پيش زمين لرزه زمين ديرين 

742  paleolatitude اي معين بر روي سطح زمين، در  عرض مغناطيسي ناحيه مغناطيسيعرض  ديرينه
 شناختي هاي زمين گذشته

 عرض ديرينه. متـ 

743  paleomagnetic pole محل برخورد ميانگين زمانيِ محور دوقطبي مغناطيسي با سطح  مغناطيسي قطب ديرينه
 زمين

744  paleomagnetic stratigraphy 
syn.: magnetic stratigraphy 

شناسي  چينه
 مغناطيسي ديرينه

مغناطش  گيري از مانده شناسي با بهره تشخيص واحدهاي چينه
 طبيعي

745  paleomagnetism مغناطش طبيعي مواد زمين براي تعيين شدت و  مطالعة مانده مغناطيس ديرينه
 شناختي هاي زمين راستاي ميدان مغناطيسي، در گذشته

746  paleoseismicity ازتاريخ هاي پيش لرزه مطالعة زمان و وقوع و بزرگي و فراواني زمين خيزي زلزله ديرين 

747  paleoseismology شناختي ازتاريخ بر پاية شواهد زمين هاي پيش لرزه مطالعة زمين شناسي زلزله ديرينه 

748  parallel geometry راستا با  هاي موازي هم نوعي هندسة برداشت كه در آن چشمه چيدمان موازي
 كنند گيرندة موازي حركت ميخطوط 

749  partial thermoremanent 
magnetization 

مغناطش گرمايي  مانده
 جزئي

شده در سنگ در يك گسترة دمايي مشخص  مغناطش ايجاد  مانده
 در كل فرايند سرد شدن

750  patch بعدي كه از چشمة  نگاري سه هاي گيرندة فعال در لرزه همة ايستگاه پار
 ثبت كنند اي معيني داده نقطه

751  peak acceleration→ peak ground 
acceleration 

  

752  peak ground acceleration, peak 
acceleration 

، اوج شتاب جنبش زمين
 شتاب زمين اوج

نگاشت جنبش نيرومند زمين در هر  دامنه  در شتاب بيشينه
 لرزه زمين

753  peg-leg multiple هاي  كه مسير انتشار آن به سبب بازتاباي  بازتاب چندباره پايي چندبارة چوب
 هاي نازك، متقارن نيست درپي در لايه پي

754  percent frequency effect شده در دو بسامد  گيري  ويژة اندازه درصد اختلاف ميان مقاومت درصد اثر بسامد
 مختلف 
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755  percent mineralization هايي با جلاي  حجمي كاني در برداشت قطبش القايي، معمولاً درصد شدگي درصد كاني
 ها فلزي در سنگ

756  perigee-to-perigee period → 
anomalistic period 

 anomalistic periodمترادف است با  

757  phase age→ age of phase inequality   مترادف است باage of phase inequality / سن نابرابري
 فاز

758  pie- slice filter→ velocity filter   مترادف است باvelocity filter  /صافي سرعت 
759  piezomagnetism خواص مغناطيسي سنگها كه ناشي از فشار است فشارمغناطيس 

 

760  piezoremanent magnetization 
syn: pressure remanent magnetization 

 مغناطش حاصل از تنش وارده مانده مغناطش فشاري مانده

761  pilot trace راهنما شود اي كه ديگر ردهاي لرزه نسبت به آن تنظيم مي لرزه رد رد 

762  plasma mantle م با  لايه گوشتة پلاسمااي از پلاسما بلافاصله در پايين مغناايست كه به سوي د
 كيلومتر بر ثانيه شارش دارد 200تا  100سرعت 

763  plasma sheet  كيلومتري زمين  48000 اي شامل پلاسماي داغ كه از حدود ناحيه صفحة پلاسما
 يابد شود و تا مدار ماه گسترش مي شروع مي

764  plasmapause ترين بخش پلاسماسپهر كه در آن چگالي پلاسما ناگهان تا  بيروني پلاسماايست
 يابد برابر يا بيشتر كاهش مي 100

765  plasmasphere نسبتاً چگال كه زمين را در برگرفته  و  اي با پلاسماي  ناحيه پلاسماسپهر
 برابر شعاع زمين است 6تا  2گسترش آن از 

766  polar anisotropy, transverse isotropy 
)همسانگردي عرضي(  

هاي كشساني محيط كه در راستاهاي عمود بر  نمود يكي از خاصيت گردي قطبي ناهمسان
محور تقارن يكسان است ولي در امتدادهاي موازي محور تقارن 

 كند تغيير مي

767  polar electrojet كمربند باريكي از جريان الكتريكي قوي كه در نواحي قطبي  الكتروجت قطبي
 شود سپهر پاييني جاري مي يون

768  polarity chron 
synonyms: polarity epoch دور

)  ژئوفيزيك. م(قطبايي   

 نگاشتي بازة زماني پايه در مقياس مغناچينه گاه قطبايي
(magnetostratigraphic time-scale*)  كه در طي آن ميدان
  مغناطيسي زمين قطبايي ثابت يا غالب دارد

769  polarity chronozone نگاشتي قطبايي  چينه واحد گاه زون قطبايي گاه)*chronostratigraphic unit (
هاي مغناطيسي يا فاقد آن  هاي داراي كاني مربوط به تمامي سنگ

اي تشكيل  ويژه) *polarity chron(گاه قطبايي كه در خلال 
 اند شده

770  polarity epoch اي كه در آن ميدان مغناطيسي زمين عمدتاً قطبايي  زماني  دورة دور قطبايي
 يكسان دارد

771  polarity epoch دور قطبايي  polarity chron 
 

772  polarity event سال كه در آن قطبايي مغناطيسي  100,000زماني كمتر از  دورة  رويداد قطبايي
 زمين مخالف قطبايي غالب آن عصر بوده است

773  polarity event رويداد قطبايي  polarity subchron 

774  polarity interval ها در  نگاشتي قطبايي سنگ بندي چينه واحدي بنيادي در رده بازة قطبايي
 قالبي مكاني

775  polarity period   دورة قطبايي  polarity superchron 

776  polarity reversal 
synonyms: field reversal; geomagnetic 
polarity reversal; 
magnetic polarity reversal; magnetic 
reversal; reversal; geomagnetic 
reversal( وارونگي

هاي قطبايي بهنجار  حالت تغيير ميدان مغناطيسي زمين بين وارونگي قطبايي
)normal polarity (و وارون 
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)ژئوفيزيك.م(مغناطيسي زمين ). 

777  polarity rock-stratigraphic unit   magnetopolarity unit 

778  polarity subchron 
synonyms: polarity event رويداد

)   ژئوفيزيك. م(قطبايي   

قطبايي از ) ميليون سال 0,1معمولاً كمتر از ( بازة زماني كوتاهي زيرگاه قطبايي
 دهد رخ مي) *polarity chron(متناوب كه در يك گاه قطبايي 

779  polarity subchronozone نگاشتي قطبايي  چينه واحد گاه زون قطبايي زيرگاه)chronostratigraphic unit* (
هاي مغناطيسي يا فاقد آن  هاي داراي كاني مربوط به تمامي سنگ

اي  ويژه) *polarity subchron(كه در خلال زيرگاه قطبايي 
 اند تشكيل شده

780  polarity subzone بخشي كوچك از يك زون قطبايي زيرزون قطبايي 

781  polarity superchron 
synonyms: polarity period دورة
 قطبايی  

 شناختي قطبايي ترين واحد گاه طولاني گاه قطبايي اَبر
 

782  polarity superchronozone رگاهشناختي قطبايي مربوط به تمامي  چينه بزرگترين واحد گاه زون قطبايي اَب
هاي مغناطيسي كه در خلال يك  هاي حاوي يا فاقد كاني سنگ

 اند ويژه تشكيل شده) *polarity superchron(اَبرگاه قطبايي 

783  polarity superzone رزون قطبايياي از دو يا چند زون قطبايي  مجموعه اَب 
 

784  polarity time-scale 
synonyms: magnetostratigraphic 
time-scale, geomagnetic reversal 
timescale, reversal time-scale 

هاي قطبايي  نوعي مقياس زماني مبتني بر وارونگي مقياس زمان قطبايي
)polarityreversal* (مغناطيسي زمين اي در ميدان  دوره 

785  polarity transition period  مدت زمان يك تغيير قطبايي در ميدان مغناطيسي زمين گذار قطباييدورة 
 

786  polarity zone 
synonyms: magnetopolarity zone, 
magnetostratigraphic polarity zone 

مغناطيسي  )lithostratigraphic unit(نگاشتي  هچين واحد سنگ زون قطبايي
شده در يك  گيري اندازه پايه كه بر اساس قطبايي مغناطيسيِ

 شود سنگ تعريف مي

787  polarity-change horizon   polarity-reversal horizon 

788  polarity-chronologic unit در ثبت مغناقطبايي كه با واحدهاي  مشخص بازة زماني شناختي قطبايي واحد گاه
 polarity-chronostratigraphic(*نگاشتي قطبايي  چينه گاه

unit( شود بيان مي 
 

789  polarity-chronostratigraphic unit نگاشتي  چينه واحد گاه
 قطبايي

اي از سنگ داراي قطبايي مغناطيسي اوليه كه در هنگام  توده
رسوب يا تبلور سنگ در خلال يك بازة زماني مشخص 

 شود شناختي نمايان مي زمين
790  polarity-reversal horizon 

synonyms: polarity-change horizon, 
magnetostratigraphic polarity-reversal 
horizon 

با ضخامتي كمتر از ) strata(سطح يا تودة منفرد معيني از چينه  افق وارونگي قطبايي
 يك متر كه در آن تغيير قطبايي مغناطيسي ثبت شده است

791  polarity-transition zone 
synonyms: magnetostratigraphic 
polarity-transition zone 

از يك متر از  بيش يضخامتها با  لايه از اي تودهزوني متشكل از  زون گذارقطبايي
مغناطيسي ثبت  اييانتقالي كه در عرض آن تغييري در قطب ةباز
 شود مي

792  pole-dipole array 
syn: three point method , three-array 

پي دورتر از  در پتانسيل پيالكترودهاي  اي كه در آن جفت آرايه دوقطبي -آراية قطبي
) survey line(يكي از الكترودهاي جريان بر روي خط برداشت

 گيرند قرار مي

793  pole-pole array 
syn: two-array 

اي كه در آن دو الكترود جريان و پتانسيل پشت سر هم و در  آرايه قطبي -آراية قطبي
 گيرند اي دور از هم بر روي خط برداشت قرار مي فاصله

794  postseismic phase زماني پس  اي از فرايند كامل دگرشكلي پوستة زمين، اندك مرحله اي مرحلة پسالرزه
 لرزة اصلي از وقوع زمين



معادل  واژۀ بيگانه رديف
 فارسی

 تعريف

795  poststack migration اي بر روي مقطعي كه در آن چشمه  هاي لرزه جايي اجزاي داده جابه برانباشت كوچ پس
 اند و گيرنده بر هم منطبق

796  potential drop ratio الكترودهاي  كه در آن ولتاژهاي جفت نوعي برداشت الكتريكي نسبت افُت پتانسيل
 شود اند مقايسه مي مجاور كه در يك راستا چيده شده

797  precursor time لرزة اصلي هنجار تا رويداد زمين بازة زماني از شروع يك پديدة بي نشانگري مدت پيش 

798  precursory phenomena  لرزه  تغييرهاي قابل مشاهدة ناشي از انباشت كرنش كه به زمين نشانگر پيشهاي  پديده
 شود منجر مي

799  preseismic phase زماني پيش  اي از فرايند كامل دگرشكلي پوستة زمين، اندك مرحله اي مرحلة پيشالرزه
 لرزة اصلي از وقوع زمين

800  pressure remanent magnetization→ 
piezoremanent magnetization 

  

801  pressure wave همان موج  موج فشاريP وجودآورندة آن  هاي به است كه با توجه به نوع تنش
 شود به اين نام نيز خوانده مي

802  prestack migration اي روي سطح زمان سير و  فرايند جمع بستن دامنة انرژي لرزه برانباشت كوچ پيش
ترين زمان  اي با كوتاه نقطهنسبت دادن آن به رأس سطح، يعني 

 سير

803  primary reflection اي كه تنها يك بار بازتاب شده است انرژي يا موجِ لرزه بازتاب اوليه 

804  primary surface rupture اي  لرزه گسيختي سطحي كه با جابجايي زيرسطحيِ گسل زمين گسيخت سطحي اصلي
 ارتباط مستقيم دارد

805  primary wave همان موج  موج اوليهP اي به  هاي لرزه است كه زودتر از ساير موج
 رسد اي مي هاي لرزه گيرنده

806  principle of reciprocity, reciprocity 
theorem, reciprocity principle 

، كه حاصل از Mشده در نقطة  اصلي كه بر پاية آن پتانسيل ايجاد اصل دوسويگي
گيري  جا كردن نقاط اندازه است، با جابه Aچشمة جريان در نقطة 

 كند تغيير نمي

807  probe 1 ندگيري كه براي دريافت اطلاعاتي ويژه در محيط جا  هر ابزار اندازه كاو
 داده شود

808  probing → expander method   

809  Profile → seismic profile   

810  profile line شود گيري انجام مي خطي كه در راستاي آن اندازه برداري خط داده 

811  prospecting seismology شناسي اكتشافي لرزه ← شناسي كاوشي لرزه 

812  pseudo-anisotropy→ electrical 
anisotropy 

گردي  ناهمسان/ electrical anisotropyمترادف است با  
 الكتريكي

813  pseudoastatized gravimeter → 
astatized gravimeter     

814  pseudosection ويژة ظاهري در زير  نمودار پربندي حاصل از مقادير مقاومت  مقطع شبه
 هاي متناسب با فاصلة ميان الكترودها ها در عمق ايستگاه

815  pull-up 2 فراراند سرعتي ← فراراند 

816  pull-up 2 → velocity pull-up     

817  pulse curve→ Beta curve   

818  pulse induced polarization method 
synonyms: pulse potential, direct 
current pulse, simply pulse method 

شده  سيگنال فرستاده/ در روش قطبش القايي حوزة زمان، نشانك القايي روش قطبش تپ
 شود بعد از قطع جريان فرستنده كه باعث ايجاد ولتاژ واپاشي مي

 
819  pulse potential  →pulse induced polarization method 

820  push-down → velocity push-down     
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821  push-pull wave ششي موج كهمان موج  واكP  است كه با توجه به نوع تغيير شكل محيط به اين نام
 شود نيز خوانده مي

822  𝐐−𝟏 → Q inverse   مترادف است باQ inverse  / وارونQوارون ضريب كيفيت ، 

823  Q factor→ quality factor   مترادف است باquality factor  /ضريب كيفيت 

824  Q inverse, 𝐐−𝟏  وارونQ وارون ضريب ،
 كيفيت

هاي حجمي  كه آهنگ فروافُت انرژي را براي موج Qوارون مقدار 
 كند يا سطحي در هر دوره مشخص مي

825  Q→ quality factor   مترادف است باquality factor  /ضريب كيفيت 

826  quality factor, Q factor, Q اي انرژي موج در هر دورة نوسان افُت برخه ضريب كيفيت 

827  quasi-geoid پتانسيل در نزديكي زمينوار كه فاصلة هر نقطة روي  سطحي غيرهم زمينوار شبه
 است) normal height(آن تا سطح زمين، ارتفاع نرمال 

828  R wave → Rayleigh wave     
829  radioactivity log  نگارة حاصل از تابش طبيعي يا القايي كه معمولاً ناشي از پرتو  چاه پرتوزايينگارة

 گاما است

830  random geometry ها و  اي موقعيت چشمه نوعي هندسة برداشت با توزيع كاتوره اي چيدمان كاتوره
 ها گيرنده

831  random uncertainty, aleatory 
uncertainty 

 گيري اي و خطاهاي اندازه ناشي از نوفة كاتورهعدم قطعيت  اي عدم قطعيت كاتوره

832  ray tracing تعيين مسير انتشار پرتو رديابي پرتو 

833  Rayleigh wave, R wave وار ذرات در  رونده و بيضي نوعي موج سطحي كه موجب حركت پس لي موج ري
 شود محيط مي

834  raypath خطي كه در همه جا بر جبهة موج عمود باشد مسير پرتو 

835  real component → in-phase field   

836  receiver interval ها  فاصلة گيرنده 
 

 گروهي فاصلة ميان ←

837  reciprocity principle→ principle of 
reciprocity  

 اصل دوسويگي/  principle of reciprocityمترادف است با  

838  reciprocity theorem→ principle of 
reciprocity 

 اصل دوسويگي/  principle of reciprocityمترادف است با  

839  recurrence interval هاي اصلي بر روي يك گسل يا  لرزه ميانگين دورة زماني وقوع زمين بازة بازگشت
 اي معين در گستره

840  reference datum كميتي هندسي يا عددي كه به يك نقطه يا صفحه يا سطح منحني  مبناي مرجع
عنوان مبنا يا مرجع براي ساير  شود و به داده مينسبت 
 رود كار مي ها به گيري اندازه

841  reference level  سطح مبنا ← تراز مرجع 

842  reference plane 2 سطح مبنا ← سطح مرجع 

843  reference spheroid اري براي تقريب وار مرجع كُرهزني زمينوار بيضوي دو 

844  reflection shooting → reflection survey   

845  reflection survey 
syn.: reflection shooting 

 seismic-reflection(نگاري بازتابي  كارگيري روش لرزه به برداشت بازتابي

method (هاي  شناختي و عارضه براي تهية نقشة ساختار زمين
 شناختي  چينه

846  reflection tomography, seismic 
reflection tomography 

 سطح به اي بازتابي سطح هاي لرزه نگاري بر پاية داده نوعي برش نگاري بازتابي برش

847  refraction shooting → refraction 
survey 

  

848  refraction survey 
syn.: seismic refraction method, 

 seismic-refraction(نگاري شكستي  كارگيري روش لرزه به برداشت شكستي
method (شناختي ساختار زمين  نقشة  براي تهية 
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refraction shooting 

849  refraction tomography, seismic 
refraction tomography 

اي شكست مرزي  هاي لرزه نگاري بر پاية داده نوعي برش نگاري شكستي برش
 سطح به سطح

850  regional gravity مقياس تغييرات بزرگميدان گراني حاصل از  اي گراني منطقه 

851  relative apparent resistivity ويژة ظاهري  مقاومت
 نسبي

 حقيقي بخشي از مدل  ويژة ويژة ظاهري به مقاومت نسبت مقاومت
 

852  relative gravity شده در دو نقطه گيري اختلاف گراني اندازه گراني نسبي 

853  relative thickness فاصلة الكترودينسبت ضخامت هر لايه به  ضخامت نسبي 
 

854  relative-gravity instrument كند گيري مي دستگاهي كه گراني نسبي را اندازه افزار گراني نسبي سنج 

855  remanent magnetization مانده در سنگ از زمان سنگي شدن خاصيت مغناطيسي باقي مغناطش مانده 

856  residual gravity اي  شده و گراني منطقه گراني مشاهدههاي  اختلاف ميان داده مانده گراني باقي
)regional gravity* (سنجي در گراني 

857  resistivity index آن،  ويژة  ويژة يك سازند هيدروكربني به مقاومت نسبت مقاومت ويژه شاخص مقاومت
 صد با آب اشباع شده باشد در كه صد هنگامي

858  resistivity method اكتشافي روشي در ژئوفيزيك  ويژه روش مقاومت)exploration geophysics ( كه
طور مستقيم با نگاشت نسبت ولتاژ به جريان،  گيري به در آن اندازه

شود،  زماني كه جريان به بخشي از زمين مورد آزمون فرستاده مي
 پذيرد انجام مي

 electrical resistivityويژة الكتريكي  روش مقاومت. متـ 
method 

859  resistivity spectrum 
syn: conductivity spectrum 

پذير بر حسب  مادة قطبش  شدة گيري ويژة اندازه مقاومت گسترة ويژه طيف مقاومت
 بسامدهاي متوالي

860  reversal   polarity reversal 

861  reversal time-scale   polarity time-scale 

862  reverse azimuth → back azimuth     
863  reverse vertical seismic profiling چشمه در داخل بر خلاف معمول،  ،قائم كه در آن نگاري نوعي لرزه نگاري قائم معكوس لرزه

 ها در سطح زمين قرار دارند چاه و گيرنده
864  reversed magnetic field → reversed 

polarity 
    

865  reversed polarity, reversed magnetic 
field 

ها كه در خلاف جهت قطبايي كنوني ميدان  سنگقطبايي  مانده قطبايي وارون
 مغناطيسي زمين است

866  Richter magnitude  ،بزرگي در مقياس ريشتر
 بزرگي ريشتر

 بزرگي محلي ←

867  Ricker wavelet موجكي از نوع فاز صفر كه از مشتق دوم تابع گوسي يا مشتق  موجك ريكر
 آيد دست مي سوم تابعِ چگاليِ احتمالِ بهنجار به

868  ring current سويي كه در هنگام وقوع توفان مغناطيسي  جريان الكتريكي غرب جريان حلقوي
 شود در ارتفاع چند برابر شعاع زمين جاري مي

869  RMS velocity→ root-mean-square 
velocity 

  

870  rock magnetism  ها مغناطش سنگ هاي مانده علم مطالعة ويژگي سنگ مغناطيس 

871  root-mean-square velocity (RMS 
velocity) 

ميانگين   سرعت ريشة
 هاي دوم توان

بندي افقي و مسير پرتوي مشخصي عبارت  سرعتي كه با فرض لايه
 :است از 
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tίίΣ 
872  rotational remanent magnetism آمده از طريق چرخش نمونه در ميدان مغناطيسي دست مغناطش به مغناطش چرخشي مانده 

 متناوب
873  rotational wave همان موج  موج چرخشيS ردار جابهجايي  است كه با توجه به غيرصفر بودن تاو ب

 شود ذرات به اين نام نيز خوانده مي

874  rupture velocity لرزه سرعت انتشار گسيخت در امتداد سطح گسل در هنگام زمين سرعت گسيخت 

875  S wave  موجS در آن راستاي ارتعاش ذرات بر  اي حجمي كه نوعي موج لرزه
 راستاي انتشار عمود است

876  scalar seismic moment → seismic 
moment     

877  Schlumberger array, Schlumberger 
electrode array 

گيري ولتاژ،  الكترودهاي داخلي براي اندازه اي كه در آن زوج آرايه آراية شلومبرگر
خارجي جريان، خيلي به هم الكترودهاي  در مقايسه با زوج

 اند نزديك

878  Schlumberger electrode array → 
Schlumberger array 

    

879  seaquake wave سونامي ← موج دريالرزه 

880  seaquake, submarine earthquake دريالرزه 
 

 دهد اي كه در زير اقيانوس روي مي لرزه زمين

881  second arrival شود از اولين رسيد ثبت مي قطار موجي كه پس دومين رسيد 

882  secondary voltage شده در حوزة زمان بلافاصله بعد از قطع  ولتاژ قطبشي مشاهده ولتاژ ثانوي
 جريان اوليه

883  secondary wave همان موج  موج دومS  است كه به خاطر كندتر بودن سرعت انتشار، بعد از
 رسد اي مي هاي لرزه به گيرنده Pموج 

884  secular variation تغييرات چندصدساله در ميدان مغناطيسي اي تغييرات سده 
 geomagnetic secularمغناطيس  اي زمين تغييرات سده. متـ 

variation 
885  seism → earthquake     
886  seismic 1 لرزه مربوط به ارتعاش زمين ناشي از وقوع زمين اي لرزه زمين 

887  seismic 2 شسان حاصل از چشمهمربوط به امواج  اي لرزههاي مصنوعي لرزه ك 

888  seismic acquisition اي هاي لرزه گردآوري داده اي برداري لرزه داده 

889  seismic anisotropy اي در نتيجة تغيير راستاي انتشار و تغيير  تغيير سرعت امواج لرزه اي گردي لرزه ناهمسان
 جهت قطبيدگي

890  seismic array افزار و روش ثبت  سنج با سنج كم سه لرزه چيدماني از دست ها سنج آراية لرزه
 يكسان

891  seismic belt اي با طول زياد لرزه زون زمين كمربند زلزله 

892  seismic engineering → earthquake 
engineering     

893  seismic exploration اي براي مطالعة ساختارهاي  هاي لرزه كارگيري روش به اي اكتشاف لرزه
شناختي زيرسطحي و تعيين موقعيت ذخاير نفت و گاز و  زمين

 ها ديگر كاني
 seismic prospectingاي  كاوش لرزه. متـ 

894  seismic gap اي از يك گسل فعال كه در دورة فعاليت گسل،  قطعه اي كاف لرزه
 اي ايجاد نكرده باشد لرزه زمين كلان

895  seismic hazard curve لرزه برحسب  نمودار برآورد خطر احتمالاتي يا دورة بازگشت زمين لرزه منحني خطر زمين
 مؤلفة معيني از جنبش زمين، براي يك ساختگاه مشخص
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896  seismic hazard, earthquake hazard لرزه در  هايي معين براثر زمين برآورد احتمال جنبش زمين با مؤلفه لرزه خطر زمين
 يك مكان

897  seismic imaging, seismic migration شده در سطح زمين را به  هاي ثبت نگاشت فرايندي كه لرزه اي تصويرسازي لرزه
 كند تصويرهايي از خواص دروني زمين تبديل مي

898  seismic migration → seismic imaging     
899  seismic moment, scalar seismic 

moment 
لرزه  هنگام رويداد زمين كميتي فيزيكي كه كل انرژي آزادشده در لرزه گشتاور زمين

 دهد را نشان مي

900  seismic profile 
syn.: profile 

وسيلة يك چشمه در  نگاشت حاصل از ثبت امواج ايجاد شده به اي لرزه نگاشت
 اي با استفاده از گروه آشكارسازها كاوش لرزه

901  seismic prospecting اي اكتشاف لرزه ← اي كاوش لرزه 

902  seismic reflection tomography → 
reflection tomography     

903  seismic refraction method → 
refraction survey 

  

904  seismic refraction tomography → 
refraction tomography     

905  seismic risk هاي عمدة ناشي از آن لرزه و خسارت برآورد احتمال وقوع زمين اي لرزه خطرپذيري زمين 

906  seismic sea wave → tsunami     
907  seismic section اي در راستاي يك خط هاي لرزه نمايش داده اي مقطع لرزه 

908  seismic shooting 1 
syn.: shoot 1 

 در زمين با مادة منفجره يا هر وسيلة ديگر اي توليد امواج لرزه سازي لرزه

909  seismic shooting 2 → seismic survey   

910  seismic source characterization نمايي چشمة  سرشت
 لرزه زمين

هاي بزرگ ويرانگري كه  لرزه تعيين بزرگي و آهنگ بازرويداد زمين
  هاي فعال نزديك يك ساختگاه ناشي شوند از گسل ممكن است

911  seismic surge → tsunami     
912  seismic survey 

syn.: shoot 2, seismic shooting 2, 
seismic surveying 

ثبت امواج  ه ياشناختي با مشاهد تهية تصوير از ساختارهاي زمين اي برداشت لرزه
اي مصنوعي   ايِ بازتابي و شكستي كه به وسيلة چشمة لرزه لرزه

 اند توليد شده
913  seismic surveying → seismic survey   

914  seismic tomography هاي  بازتابندگي با مشاهدهروشي براي يافتن توزيع سرعت و  اي نگاري لرزه برش
 هاي مختلف چشمه و گيرنده كارگيري چيدمان بسيار و به

915  seismic trace لرزه نگار ثبت شود هاي زمين برحسب زمان كه با لرزه نمودار حركت رد 

916  seismic wave ها يا  لرزه هاي كشساني ناشي از زمين اصطلاح عمومي براي موج اي موج لرزه
 يابند مصنوعي كه در زمين انتشار مي اي هاي لرزه چشمه

917  seismicity ها لرزه پراكندگي زماني و مكاني زمين خيزي زلزله 

918  seismogenic structure لرزه ساختاري با توان ايجاد زمين زا ساختار لرزه 
 

919  seismogenic zone لرزه  تواند سبب ايجاد زمين كره كه مي بخشي از پوسته يا سنگ زا زون لرزه
 شود

920  seismogram هاي زمين نمودارهاي حاصل از ثبت لرزش نگاشت لرزه 

921  seismograph هاي زمين دستگاهي براي دريافت و ثبت لرزش نگار لرزه 

922  seismological parameter شناختي چشمه يا مسير  هاي لرزه  نمايي ويژگي عاملي براي سرشت شناختي پارامتر لرزه
 انتشار يا پاسخ ساختگاه

 
923  seismology 1 گيري از  ها و ساختار دروني زمين با بهره لرزه علم مطالعة زمين شناسي زلزله

 اي امواج لرزه
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924  seismology 2 هاي مربوط  هاي كشساني در زمين و پديده علم مطالعة انتشار موج شناسي لرزه
 به آنها

925  seismometer سنجيده شودهاي زمين با آن آشكار و  دستگاهي كه حركت سنج لرزه 

926  seismoscope لرزه را، بدون نگاشت جنبش زمين  دستگاهي كه رويداد زمين نما لرزه
 دهد صورت تابعي از زمان، نشان مي به

927  seismotectonic province اي، نسبتاً  لرزه شناختي و زمين اي كه در آن فرايندهاي زمين منطقه ساختي زمين ايالت لرزه
 شود يكسان فرض مي

928  seismotectonics ساختي لرزه و فرايندهاي زمين مطالعة رابطة ميان رخداد زمين ساخت زمين لرزه 

929  self-exciting dynamo دينامي كه قادر به توليد ميدان مغناطيسي در اطراف خود است دينام خودانگيخته 
 

930  self-reversal ميدان مغناطش طبيعي در سنگ در خلاف جهت  ايجاد مانده خودواروني
 مغناطيسي محيط در هنگام تشكيل سنگ

931  shadow zone لرزه كه  درجه از رومركز زمين 140تا  100اي در فاصلة تقريبي  ناحيه زون سايه
 شود سرعت دريافت نمي به سبب عبور از محيط كم Pدر آن موج 

932  shallow-focus earthquake كيلومتر 70ر از اي با عمق كانوني كمت لرزه زمين ژرفا لرزة كم زمين 

933  shear wave همان موج  موج برشيS وجودآورندة آن  هاي به است كه با توجه به نوع كُرنش
 شود به اين نام نيز خوانده مي

934  shoot 1 → seismic shooting 1   

935  shoot 2 → seismic survey   

936  shooting under → undershooting   

937  short-path multiple  صورت  اي كه به سبب كوتاهي مسير بازتاب، به بازتاب چندباره مسير كوتاهچندبارة
 شود دنبالة موج اصلي ظاهر مي

938  shot 1 اي هر نوع چشمة انرژي لرزه چشمة لرزه 

939  shot 2 اي ايجاد كند منفجره كه موج لرزه عملكرد هر نوع مادة  انفجار 

940  shot bounce   هاي مكانيكي اتاقك  نگاشت ناشي از حركت لرزهنوعي نوفه در  تكان اتاقك
 ثبت داده

941  shot break 
syn.: shot instant, time break 

 اي به وسيلة چشمة لرزه لحظة ايجاد موج لرزه لحظة انفجار

942  shot depth فاصلة سطح زمين تا مادة منفجره در داخل چاه  عمق چشمه 

943  shot elevation ارتفاع چشمه 
 ] از سطح دريا[ارتفاع سطح بالايي مادة منفجره در چال انفجار 

944  shot hole 
syn.: shothole 

 شود چالي كه در آن مادة منفجره قرار داده مي چال انفجار

945  shot instant → shot break   

946  Shothole → shot hole   

947  shot-hole elevation انفجار از سطح درياارتفاع دهانة چال  ارتفاع چال انفجار 

948  shot-hole log شناختي  هاي سنگ گزارش نموداريِ شخص حفار از عمق و ويژگي نگارة چال انفجار
 سازندهايي كه چاه در آنها حفر شده است

949  shot-moment line سيمي پيچيده به دور مادة منفجره كه در هنگام انفجار پاره  سيم لحظة انفجار
 شود مي

950  shotpoint 
syn.: source point 

 نقطة انفجار

 گاه چشمه
 محلي كه چشمة لرزه در آن قرار دارد

951  shotpoint gap → source-point gap   

952  shotpoint interval مركزهاي دو آراية چشمة   هاي انفجار مجاور يا فاصلة فاصلة نقطه اي چشمه فاصلة ميان
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 مجاور از يكديگر 
953  simply pulse method  →pulse induced polarization method 

954  site effect هاي محليِ ايستگاه ثبت بر روي  شناختي و عارضه اثر شرايط زمين اثر ساختگاه
 هاي زمين جنبش

955  slanted geometry  چيدمان نامتعامد ← چيدمان مايل 

956  slip partitioning فراز لغزشموازات هم در لغز و امتدادلغز به  هاي شيب گيري گسل شكل ا
 گرايي مايل اي با هم ناحيه

 strain partitioningافراز كُرنش . متـ 

957  slip weakening شوند و به  تر مي رفتاري كه در آن مواد با تكرار لغزش، ضعيف تضعيف لغزش
 رسند مي) * stable sliding(شرايط لغزش پايدار 

958  small earthquake زا همراه با شكست بخشي از پهناي يك زون لرزهاي  لرزه زمين لرزة كوچك زمين 

959  solar quiet current system  سامانة جريان آرام
 خورشيدي

سپهر كه علت وقوع تغييرات  سامانة جريان موجود در لاية اي يون
 روز آرام خورشيدي است

960  solar quiet day variation  تغييرات روز آرام
 خورشيدي

 زمين در روزهاي آرام مغناطيسيتغييرات ميدان مغناطيسي 

961  solar-terrestrial phenomena هاي خورشيدي پديده- 
 زميني

 هاي قابل مشاهده بر روي زمين ناشي از تأثير خورشيد پديده

962  sonic log 
syn: acoustic-velocity log, continuous-
velocity log    

طول ديوارة چاه كه معمولاً اي در واحد  نگارة زمان سير امواج لرزه نگارة صوتي
 بر حسب ميكروثانيه بر فوت است

963  sounding → expander method   

964  sounding 1 ها با وسايل مختلف ها و رودخانه گيري عمق درياها و درياچه اندازه يابي عمق 

965  sounding 3 تعيين تغيير هر كميت با عمق زني گمُانه 

966  source point → Shotpoint   

967  source time function تابع زماني چشمه 
 

 هاي موجِ حجمي ناشي از فرايند گسلش شكل تپ

968  source-point gap 
syn.: shotpoint gap 

 ياب در طرفين چشمه هاي لرزه ترين گروه فاصلة ميان نزديك گاهي كاف چشمه

969  south geomagnetic pole, south pole, 
south magnetic pole 

قطب جنوب 
 مغناطيسي زمين

 5/78مغناطيسي در نيمكرة جنوبي با موقعيت تقريبي  قطب زمين
 درجة طول شرقي 111درجة عرض جنوبي و 

970  south magnetic pole → south 
geomagnetic pole     

971  south pole → south geomagnetic pole     
972  southern lights شفق جنوبگان ← نورهاي جنوبي 

973  spherical divergence واگرايي كُروي → geometrical spreading 

974  spinner magnetometer افزاري كه با چرخاندن نمونه، ولتاژ متناوب القايي را براي  سنج سنج چرخشي مغناطيس
 كند گيري مي تعيين شدت و جهت ميدان مغناطيسي اندازه

975  split spread چشمه در وسط گسترش اي كه در آن  نوعي آرايش لرزه دوسوگسترش
 هاست ياب لرزه

976  split spread data acquisition اي اي با قرار دادن چشمه در وسط پروفيل لرزه برداري لرزه داده برداري دوسوگسترش داده 

977  spontaneous potential 
syn: self potential 

 اختلاف پتانسيل طبيعي بين هر دو نقطة روي زمين خودي پتانسيل خودبه

978  spring tide هشنَد مبالاترين گسترة كشندي ماهانه، هنگامي كه ماه در وضعيت نزديك  ك
 به ماه كامل يا ماه نو باشد

979  stable sliding لغزش پيوسته در سطوح گسلي بسيار هموار لغزش پايدار 
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980  stable tectonic regime دگرشكلي و وقوع اي كه در آن  ساختي منطقه نظام زمين ساختي پايدار نظام زمين
 نسبتاً كم است ها  لرزه زمين

981  stacking velocity شود و براي برانباشت  سرعتي كه با تحليل سرعت تعيين مي سرعت برانباشت
 رود كار مي نقطه به ميان نگاشت هم

982  stake resistance مقاومت الكتريكي ميان الكترود جريان و زمين مقاومت تيرك 
 

983  stepout → moveout     
984  stepover يابد و گسل ديگر با گامي به  اي كه در آن يك گسل پايان مي پهنه گامه گسل

 شود چپ يا راست، در همان امتداد شروع مي

985  stick-slip, unstable sliding ( لغزش
 (ناپايدار 

اي با دورة ايستايي و بارگذاري  دوره اي يا شبه چرخة گسلش دوره لغزش -چسبش
طولاني كه در پي آن لغزش گسليِ سريعي رخ  كشسانِ نسبتاً

 دهد مي

986  storm microseism هاي  ناشي از موج) ثانيه 25دورة بيش از (خردلرزة بلنددورة  خردلرزة توفان
 اقيانوس

987  straight-line geometry ها  ها و گيرنده بعدي كه در آن چشمه هر نوع هندسة برداشت سه خط چيدمان راست
 مستقيم باشندهاي  بر روي خط

988  strain 2 تغيير ابعاد يا شكل جسم براثر تنش كُرنش 

989  strain partitioning فراز كُرنشفراز لغزش ← اا 

990  streamer شانهافزارهاي ژئوفيزيكي در آن تعبيه و با  اي دريايي كه سنج وسيله ك
 كشتي كشيده شود

991  streaming potential ناشي از گذر مايع يوني از سنگ متخلخلپتانسيلي ضعيف  پتانسيل جرياني 

992  stress 2  اي داخل جسم نيروي وارد بر واحد سطح در نقطه 1تنش 

993  stress drop لرزه و  هاي برشي وارد بر صفحة گسل، پيش از زمين اختلاف تنش افُت تنش
 پس از آن

994  strip thrust)V( → décollement1     
995  strong ground motion  ها و آنچه در  جنبش زمين با چنان تواني كه بتواند به ساختمان نيرومند زمينجنبش

 آنهاست خسارت چشمگير وارد كند

996  submarine earthquake → seaquake     
997  substorm 

Syn.: magnetic substorm 
هاي  سپهري و آشفتگي هاي يون اي از شفق مجموعه خُردتوفان

 آورند  سپهري كه از سي دقيقه تا يك ساعت دوام مي مغناطيس
998  sudden commencement زمان  بر روي زمين  هايي مغناطيسي كه ناگهان و هم توفان رشته آغاز ناگهاني

 شوند شروع مي

999  sudden ionospheric disturbance  آشفتگي ناگهاني
 سپهر يون

سپهر كه چند دقيقه پس از وقوع شرارة  آشفتگي در يون
 شود خورشيدي ايجاد مي

1000  sun-synchronous orbit  مدار خورهمگام، مدار
 خورشيدآهنگ

مدار زميني فضاپيما كه بر روي آن فضاپيما همواره جهت يكساني 
  نسبت به خورشيد دارد

  
1001  suppressed layer هاي مجاور  لايه هاي  ويژه ويژة آن بين مقاومت مقاومتاي كه  لايه لاية پنهان

 شود جز هنگامي كه ضخيم باشد مشاهده نمي است و به
 

1002  surface wave شود اي كه در سطح زمين منتشر مي نوعي موج لرزه موج سطحي 

1003  survey geometry  چيدمان ميداني ← هندسة برداشت 

1004  swath موجود در آن بدون غلتشِ هاي  ناحية باريكي كه چشمه باريكه
 كنند خط عمل مي عمودبه
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1005  sympathetic surface rupture لغزش سطحي چكانشي در امتداد گسلي دور از گسل اول گسيخت سطحي همخوان 

1006  synthetic fault گسلي فرعي با زاوية كوچك نسبت به گـسـل اصـلي و در  نهاد گسل هم
هاي  در گسل كه) stress regime(همــان رژيـم تـنـش 

هاي عادي سوي  جايي يكسان و در گسل امتدادلغز سوي جابه
 شيبِ يكسان نسبت به گسل اصلي دارد

1007  tangential wave همان موج  موج مماسيS وجودآورندة آن  هاي به است كه با توجه به نوع تنش
 شود به اين نام نيز خوانده مي

1008  target-oriented geometry شناختي مشخصي  نوعي هندسة برداشت كه براي ساختار زمين نگر چيدمان هدف
 بهينه شده است

1009  tectonic earthquake شده بر اثر دگرشكلي  لرزة ناشي از آزاد شدن انرژي انباشته زمين ساختي لرزة زمين زمين
 ساختي زمين

 
1010  tectonomagnetism ساختي هاي زمين تنشهاي مغناطيسي ناشي از  هنجاري مطالعة بي مغناطيس ساخت زمين 

1011  tectonophysics ها  وجودآورندة جنبش اي از ژئوفيزيك كه در آن نيروهاي به شاخه فيزيك ساخت زمين
 شود هاي پوستة زمين بررسي مي و دگرشكلي

1012  tectonosphere ايستايي كه  اي از زمين در بالاي تراز تعادل هم زون يا لايه كره ساخت زمين
 ساختي است زمينهاي  خاستگاه جنبش

1013  teleseism درجه از ايستگاه  80تا  30اي به فاصلة رومركزي  لرزه زمين دورلرزه
 نگاري لرزه

1014  telluroid سطحي كه پتانسيل بهنجار هر نقطة آن برابر با پتانسيل واقعي  زمينسان
 نقطة نظيرش بر روي سطح زمين است

1015  temperature log → geothermal log   

1016  terrain correction, topographic 
correction 

هاي گراني به سبب نابرابري ارتفاع ايستگاه با مناطق  تصحيح داده تصحيح زمينگان
 اطراف

1017  thermal exploration → geothermal 
exploration 

    

1018  thermoremanent magnetization مدت زمان سرد گيري مغناطيسي در يك سنگ آذرين در  جهت مغناطش گرمايي مانده
 شدن از دماي كوري تا دماي محيط

1019  thickness contour→ isopach   

1020  thickness line→ isopach   

1021  thickness map→ isopach map   

1022  three point method→ pole-dipole 
array 

  

1023  three-array→ pole-dipole array   

1024  tidal correction شنَدهاي گراني براي جبران اثرهاي ماه و خورشيد  گيري اندازهتصحيح  تصحيح ك
 يا همان كشنَد زمين

 Earth-tide correctionتصحيح كشنَد زمين . متـ 

1025  tidal current شنَديشنَد ناشي  حركت افقي متناوب آب اقيانوس، وابسته به افت جريان كوخيز ك
 از نيروهاي توليدكنندة كشنَد

1026  tidal gravimeter شنَدسنج  گرانيگيري تغيير گراني بر اثر نيروي  سنجي كه براي اندازه گراني يك
 رود كار مي كشندي در زمين سخت به

1027  tide شنَداي سطح آب اقيانوس و پوستة زمين براثر  بالا و پايين رفتن دوره ك
 نيروهاي گرانشي ماه و خورشيد

1028  time break → shot break   
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1029  time constant → decay constant   

1030  time history متغير با زمان كه در فاصله تاريخچة زماني يتهاي زماني ثابت  توالي مقادير هر كم
 گيري شوند اندازه

 
1031  time section مقطع زماني 

 
 اي كه مقياس قائم آن زمانِ رسيد است مقطع لرزه

1032  time-distance curve منحني زمان ـ مسافت 
 

 سير برحسب فاصله از چشمهنمودار زمان 

1033  time-domain electromagnetics→ 
transient electromagnetic induction 

/  transient electromagnetic inductionمترادف است با  
 القاي الكترومغناطيسي گذرا

1034  topographic correction → terrain 
correction     

1035  torsion balance هاي دوم پتانسيل گيري مشتق دستگاهي براي اندازه ترازوي پيچشي 
 Eötvös torsion balanceترازوي پيچشي اوتوش . متـ 
 Eötvös balanceترازوي اوتوش        

1036  transfer function هاي افقي يا قائم ميدان مغناطيسي را  تابعي كه رابطة ميان مؤلفه تابع انتقال
 دهد نشان مي

1037  transient electromagnetic induction, 
time-domain electromagnetics 

القاي الكترومغناطيسي 
 گذرا

روشي براي تعيين توزيع رسانندگي الكتريكي زيرسطحي با 
 هاي واپاييدة مصنوعي استفاده از ميدان

1038  transverse isotropy→ polar anisotropy مترادف است با  همسانگردي عرضيpolar anisotropy  /گردي قطبي ناهمسان 

1039  transverse wave موج عرضي 
 
 

است كه با توجه به عمود بودن راستاي ارتعاش ذرات  Sهمان موج 
 شود به راستاي انتشار موج به اين نام نيز خوانده مي

1040  travel time 1 زمان سير 
 
 

 سنج اي از چشمه به لرزه زمان لازم براي رسيدن موج لرزه مدت

1041  traveltime tomography كارگيري زمان  روشي براي يافتن مدل توزيع سرعت در زمين با به سيري نگاري زمان برش
 شده سيرهاي قرائت

1042  triggered earthquake لرزة اصلي يا زمان كوتاهي پس از  اي كه در هنگام زمين لرزه زمين لرزة چكانشي زمين
 دهد ها روي مي لرزه آن كاملاً بيرون از منطقة پس

1043  true resistivity اي از يك محيط همگن ويژه يا اثر قطبش القايي محدوده مقاومت ويژة حقيقي مقاومت 
 

1044  tsunami, seismic sea wave, seismic 
surge 

مقياس و  هاي بزرگ موج دريايي گرانشي ناشي از آشفتگي سونامي
هاي  عمق و فوران هاي كم لرزه مدت كف دريا، حاصل از زمين كوتاه

 هاي كف اقيانوس لغزش آتشفشاني و زمين
 seaquake waveموج  دريالرزه. متـ 

1045  two-array→ pole-pole array   

1046  type curve→ master curve   مترادف است باmaster curve /سرمنحني 

1047  ultra-microearthquake 1تر از  اي با بزرگي كوچك لرزه زمين لرزه ريززمين 

1048  undershooting 
Syn.: shooting under 

  كه در آن به دليل وجود مانع در سطح زمين ،نگاري  نوعي لرزه رگذريزي اي برداشت لرزه
 گيرند ها در طرفين مانع قرار مي چشمه و گيرنده

1049  undulation موجوارگي زمينوار ← موجوارگي 

1050  unilateral rupture جبهة گسيخت از كانون نوعي گسيخت گسل كه در آن انتشار  سويه گسيخت يك
 سويه است لرزه يك زمين

1051  unstable gravimeter → astatized 
gravimeter     
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1052  unstable sliding→ stick-slip مترادف است با  لغزش ناپايدارstick-slip 

1053  updip بالا و موازي با شيب يك لايه يا سطح جهت روبه فراشيب 

1054  uphole geophone 
syn: shotpoint seis, bug, uphole seis 
 

 ياب مستقر در نزديكي دهانة چال انفجار لرزه ياب بالاي چاه لرزه

1055  uphole method هاي سطحي با استفاده از  روش تهية نمودار جبهة موج لايه روش بالاچاهي
ها در  ياب هاي مختلف و گسترش لرزه هاي واقع در عمق چشمه

 سطح زمين
1056  uphole survey 

syn: uphole shooting 
هاي مختلف چاه با  ها در عمق ثبت زمان سير موج از چشمه برداشت بالاچاهي

 اي در سر چاه گيرنده
1057  uphole time ياب در نزديكي  زمان رسيدن اولين موج حاصل از انفجار به لرزه زمان بالاچاهي

 سر چاه
1058  upper crust كنُرادبخشي از پوستة زمين بر روي ناپيوستگي  روپوسته 

1059  upper mantle كيلومتر 700بخشي از گوشتة زمين در عمق كمتر از حدود  روگوشته 

1060  upsweep يابد روبشي كه در آن بسامد با زمان افزايش مي فراروبش 

1061  upward continuation محاسبة ميدان پتانسيل در ترازي بالاتر از ترازي كه ميدان در آن  ادامة فراسو
 استگيري شده  اندازه

1062  velocity اي بدون اشاره به راستايي مشخص آهنگ انتشار موج لرزه سرعت 

1063  velocity analysis گيري  راند بهنجار با اندازه محاسبة سرعت برانباشت و سرعت برون تحليل سرعت
 راند بهنجار مقدار برون

1064  velocity anisotropy, coefficient of 
anisotropy (ضريب ناهمسانگردي) 

اي بين بيشينه و كمينة سرعت در  اختلاف برخه .1 گردي سرعت ناهمسان
 راستاهاي مختلف

نسبت بيشينة سرعت به كمينة سرعت در راستاهاي  .2
 مختلف

 

1065  velocity anomaly هايي در سرعت نظمي دليل وجود بي ويژگي ظاهرشده به هنجاري سرعتي بي 

1066  velocity contrast به بازتاب يا تغيير جهت انتشار موج منجر تغيير در سرعت كه  تباين سرعت
 شود مي

1067  velocity corridor قبول از سرعت برانباشت در تحليل سرعت محدودة قابل گسترة سرعت 

1068  velocity cube→ velocity model   

1069  velocity discontinuity اي در درون زمين هاي لرزه تغيير ناگهاني در آهنگ انتشار موج ناپيوستگي سرعت 

1070  velocity filter, apparent velocity filter, 
fan filter, dip filter, f-k filter, pie- slice 
filter 

راند بهنجار عمل  نوعي پالايه كه بر اساس سرعت ظاهري يا برون صافي سرعت
 كند مي

1071  velocity function رسيد  اي رياضي كه بيانگر ارتباط سرعت با عمق يا زمان رابطه تابع سرعت
 امواج بازتابي است

1072  velocity gradient مشتق ميدان سرعت يا تغيير آن در راستاي افقي و قائم گراديان سرعت 

1073  velocity inversion اي در زمين با افزايش عمق كاهش سرعت انتشار امواج لرزه وارونگي سرعت 

1074  velocity model 
syn: velocity cube 

 Pاي  بعدي توزيع مكاني سرعت موج لرزه مدل سه مدل سرعت

1075  velocity panels ازاي  ها به نگاشت نمايش همدوسيِ رويدادهاي بازتابي در لرزه نما هاي سرعت صفحه
 راندهاي بهنجار مقادير مختلف برون

1076  velocity profile, 𝐗𝟐_𝐓𝟐 كه براي ثبت يابنده  اي حاصل از گسترشي بسط نوعي نگاشت لرزه نگاشت سرعت
ها طراحي شده است و  امواج بازتابي در محدودة وسيعي از دورافُت

 توان سرعت را تعيين كرد افُت آن مي دور  -از اطلاعات زمان

1077  velocity pull-up بالاي رويدادهاي بازتابي به سبب وجود  جايي ظاهري و روبه جابه فراراند سرعتي
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 تر سطحيهاي  مناطقي با سرعت زياد در لايه
 pull-up 2فراراند . متـ 

1078  velocity push-down, push-down پايين رويدادهاي بازتابي به سبب وجود  جايي ظاهري و روبه جابه فروراند سرعتي
 تر هاي سطحي مناطقي با سرعت كم در لايه

1079  velocity shadow اي در زير  لرزههنجار و غيرواقعي رويدادي  فراراند يا فروراند بي ساية سرعت
 اي با سرعت كم يا زياد عارضه

1080  velocity spectrum صورت تابعي از زمان سير بازتاب سرعت برانباشت به .1 طيف سرعت 
 عنوان تابعي از بسامد در محيط پاشنده سرعت به .2

 

1081  velocity strengthening شرايط اصطكاكي لازم براي لغزش پايدار  پايايي سرعت)stable sliding * ( در
 گسلش

 

1082  velocity survey صورت  ها براي تعيين سرعت متوسط به گيري اي از اندازه محموعه برداشت سرعت
 تابعي از عمق

1083  velocity weakening اي كه با دورة  رفتار اصطكاكي لازم براي آن نوع لغزش گسلي ايستي سرعت
 ) stick-slipچسبش - لغزش*(ايستايي همراه است 

1084  vertical component filter اي در حوزة طيف با دادة خطي كه مؤلفة قائم ميدان  پالايه صافي مؤلفة قائم
 دهد دارد يا عبور مي مغناطيسي را نگه مي

 
1085  vertical electric sounding → depth 

probe 
مصوب )/ برگشت به گروه(

 نيست
 

1086  vertical seismic profiling اي  هاي مختلف چاه به چشمه ياب در عمق پاسخ لرزهگيري  اندازه نگاري قائم لرزه
 در سطح زمين

1087  vertically oriented geophone كنندة آن تنها در راستاي قائم  ياب كه بخش نوسان نوعي لرزه ياب قائم لرزه
 جا شود جابه

1088  virtual geomagnetic pole مغناطيسي  قطب زمين
 مجازي

تبديل شدن به يك موقعيت هر جهت آني در زمينة ميدان كه قابل 
 قطب باشد

1089  walkabove vertical seismic profiling كه در آن گيرنده در چاه مايل و چشمه در نگاري قائم  نوعي لرزه نگاري قائم بالاسري لرزه
شوند كه چشمه هميشه  سطح قرار دارد و اين دو طوري جابجا مي

 به طور قائم بالاي گيرنده باشد
1090  walkaway vertical seismic profiling نگاري قائم دورشونده لرزه 

 
واقع در عمق مشخصي از   نگاري قائم كه در آن گيرندة نوعي لرزه

خط يك روي بر كند كه  اي را ثبت مي اي چشمه چاه  امواج لرزه
 شود راست از دهانة چاه دور مي

1091  wavelet اي شامل تنها چند دوره تپِ لرزه موجك 

1092  wavelet equalization سازي موجك پايه در  نوعي پردازش موجك براي يكسان سازي موجك يكسان
 هاي مختلف ردلرزه

1093  wavelet extraction پردازش موجك براي تعيين شكل موجك پايه استخراج موجك 

1094  wavelet processing آميخت  پردازش به روش واهم پردازش موجك)deconvolution ( براي تعيين
 پايه يا واپايش و تغيير شكل آن شكل موجك

1095  well log گيري يك يا چند كميت فيزيكي در داخل  نگاشت حاصل از اندازه نگاره چاه
 صورت تابعي از عمق چاه به

 wire line logنگاره  خط سيم. متـ 

1096  well logging ثبت و تحليل مشخصات سازندي  نگاري چاه)formation ( كه چاه در آن
 حفر شده است
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1097  Wenner array, Wenner electrode array رتواند در امتداد  فاصله و متقارن كه مي اي با الكترودهاي هم آرايه آراية وِن
 گيري گسترش يابد خط اندازه

1098  Wenner electrode array → Wenner 
array 

    

1099  whistler تواند مسافت  علامتي راديويي ناشي از تخلية آذرخش كه مي آذرسوت
 زيادي را در ميدان مغناطيسي زمين بپيمايد

 
1100  wide-azimuth geometry هايي كه از  بعدي كه در آن موج نوعي هندسة برداشت سه سمت چيدمان گشاده

 شوند ها ثبت مي رسند در بيشتر گيرنده هاي مختلف مي سمت

1101  wire line log نگاره چاه ← نگاره خط سيم 

1102  𝐗𝟐_𝐓𝟐 → velocity profile   مترادف است باvelocity profile  /نگاشت سرعت 

1103  x-line → cross-line     
1104  x-line roll → crossline roll     

1105  zero length spring فنري كه در نبود نيروهاي خارجي طول مؤثرش صفر باشد فنر صفر 

1106  zig-zag geometry ها، بين هر  چشمه بعدي كه در آن محل نوعي هندسة برداشت سه چيدمان زيگزاگي
 شود دو خط گيرندة مجاور، زيگزاگي تعيين مي

 


